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  : چكيده

دادن روشي براي تفسير روايـات تمثيلـي ادب    هدف از نگارش اين رساله به دست 

  . فارسي است

باب دلالت هـاي حقيقـي و مجـازي كـلام، فصـل اول      پس از آوردن مقدمه اي در 

درباره ي تمثيل از ديدگاه بلاغت قديم و نقد ادبي جديـد، انگيـزه هـاي بيـان تمثيلـي و      

فصل دوم مروري بر ويژگـي هـاي بنيـادين    . مقايسه ي آن با بيان رمزي آورده شده است

گـي هاسـت و   قصه ها و تطبيق عناصر داستان هاي منتخـب در ايـن رسـاله بـا ايـن ويژ     

ي صـادق هـدايت و    نوشـته » آب زنـدگي   «سرانجام در فصل هاي سوم تا پنجم داستان 

در . نوشته ي جلال آل احمد تفسير تمثيلي شـده انـد  » نون القلم« و » سرگذشت كندوها«

، آرا و انديشه هاي او كه در ديگـر  .جهان بيني و افكار نويسنده .جريان تفسير داستان ها،

ه و نيز شرايط اجتماعي و سياسي زمان نگـارش داسـتان لحـاظ شـده     آثارش منعكس شد

  . است

  دو
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  پيش گفتار 

پيش از شروع مراحل اداري و آموزشي، نيت نويسـنده ي ايـن رسـاله آن بـود كـه      

گذري كلي بر تمثيل هاي امروز ادب فارسي داشته باشد و به انگيزه هاي تمثيل گرايي و 

بـراي حصـول ايـن    . افسانه هـاي تمثيلـي بپـردازد    روي آوردن داستان نويسان معاصر به

مقصود لازم بود كه بر تاريخ ادبيات معاصر نظري بيندازيم و مقاطعي از زمان را كه تراكم 

به همين منظور . افسانه هاي تمثيلي در آن ها بيشتر از دوره هاي ديگر بود، مشخص كنيم

انتخـاب و بـه شـوراي محتـرم     در ابتدا از هر يك از اين مقاطع زمـاني يكـي دو داسـتان    

اين داسـتان هـا در طـرح اوليـه ي رسـاله      . استادان گروه زبان و ادب فارسي پيشنهاد شد

، )بـه آذيـن  . ا.م( » مهره ي مار«، )صمد بهرنگي ( » ماهي سياه كوچولو« :عبارت بودند از 

» سرگذشت كندوها«،)صادق هدايت ( » آب زندگي  «، )صادق چوبك ( » اسائه ي ادب«

اما پس از مشورت استادان گرامـي و طبـق نظـر و    ) . جلال آل احمد ( » نون و القلم «و 

» نون و القلـم « ، و  »سرگذشت كندوها «، »آب زندگي«صلاح ديد ايشان، تنها سه داستان 

بـه  » بررسي تمثيل هاي معاصـر «بنابراين عنوان رساله از . براي نقد و بررسي انتخاب شد

  . تغيير يافت» اي هدايت و آل احمدنقد و بررسي تمثيل ه«

در تفسير داستان هاي منتخب، انديشه ها و عقايد فرهنگـي ، اجتمـاعي و سياسـي    

نويسندگان آن ها در نظر گرفته شده و داستان ها جزيي از فضاي فكري نويسندگان تلقي 

  سه
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يـن  اما قصد نگارنده ي رساله به هيچ وجه ارزيابي و ارزش گذاري بـر عقايـد ا  . شده اند

داستان نويسان نيست و سعي او تنها در جهـت ترسـيم ايـن فضـاي فكـري پـيش روي       

  . خواننده است

در نقد و بررسي و تفسير داستان ها از روش واحدي پيروي نشده و نگارنده خـود  

ي  روش نويسـنده . را موظف به رعايت چارچوب ثابت و غير قابل تغييري ندانسته است

ر داستان نسبت به عناصر برجسته و مهم داسـتان هـا تغييـر    رساله و طرز برخورد او با ه

خواننده ي رساله اگـر پـيش از   . كرده و در هر فصل صورت ديگري به خود گرفته است

آن، داستان هاي مورد بحث را خوانده باشد، اين روش متغير را از طرف نگارنده خواهـد  

  . پذيرفت

  چهار
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با طـرح پرسشـي كوتـاه،    : پس از آن به هر وسيله از همه ي كساني كه  پيش از انتخاب موضوع و _

پيش تر و بـيش تـر از مـن     …نگاهي كنج كاو، احوال پرسي پرمعنا، حرف هايي صريح يا در پرده و 

نگران سر و سامان يافتن يا نيافتن اين رساله بودند و كلاغ اين قصه ي دور و دراز را تـا رسـيدن بـه    

  . لانه هم راهي كردند، سپاس گزارم

يكايك استادان گروه زبان و ادبيات فارسي در دنشكده ي ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه    از 

خوشـه اي از خـرمن   ) كارشناسي و كارشناسي ارشد( تهران، كه در طول تحصيل هفت ساله ي خود 

  . كنم دانش ايشان چيده و شيريني آن را چشيده ام، تشكر مي

كه به ويژه در زمان تصويب موضوع ) ي اين رساله راهنما( از سركار خانم دكتر حميرا زمردي 

هم راهي خود را از من دريغ نداشته و شنواي حرف ها و پاسخ گوي پرسـش هـايم بودنـد، سـپاس     

را به سـبب فروتنـي بزرگوارانـه    ) مشاور اين رساله ( گزارم و نيز جناب آقاي دكتر محمد رضا تركي 

  . شان مي ستايم

را كه همواره بـه مـن اجـازه داده انـد در فضـايي آزاد تـنفس كـنم،        در انتها پدر و مادر عزيزم 

  . بينديشم، بخوانم و ببالم ، سپاس مي گويم
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  مقدمه

و براي . و انسان خواست كه بشناسد. انسان بود و اشياي پيرامونش. در آغاز كلمه نبود

تا پيش از شناختن اشيا، پيش از ترسيم صور اشيا در . شناختن نياز به كلمه داشت؛ به اسم

   )1(.اسم گذاشت بر اشياو انسان . ذهن اسم اشيا را بداند

، -و البته آن چه در ذهـن و فكـر و روح اوسـت    –اسامي آن چه پيرامون انسان است 

هايي هسـتند كـه بـه     ها و كلمات، علامات و نشانه اين اسم. كوشش اوست براي شناختن 

انسان بر حسب قـرارداد و بـه دل   . ها انسان است كنند و واضع آن معاني معيني دلالت مي

قـراردادي  / هاي وضـعي  در ابتدا بر اشياي پيرامونش اسم گذاشت و اين نشانه  ود،خواه خ

ها وسايلي مقتصدانه هستند بـراي بيـان معنـايي كـه يـا       نشانه«. هاي واقعي اشيا شدند نام

انسان وقتي شيئي را ديد، تعريفي از آن شيء بر حسـب  ) 2(».حاضر است و يا قابل وارسي

و اگر آن شيء مفهومي ذهني يا عقلي بود، تعريفـي   –آن  هويت و كاركرد  صورت ظاهر،

در ذهنش نقش بست و به منظور آن كه از آن پس براي ناميدن آن  –حاصل از ادراك آن 

با تمام حدود  و ثغور آن بـه زبـان نيـاورد، بـه       ي معنايي را كه در ذهنش دارد، شيء همه

هسـتند  » همـه وسـايلي مقتصـدانه   « ها و از اين رو است كه نشانه. گذاري آن پرداخت نام

  )3(.»جويي در اعمال ذهني موجب صرفه«و » براي بيان تعريفي طولاني«

كه  –دال، و معناي نهفته در آن را  –كنند  از آن رو كه به معنايي دلالت مي–نام اشيا را 

بنـا بـر   . خـوانيم  مدلول مـي  -هاست هاي آن ي ويژگي همان صورت ظاهر اشيا و مجموعه

هـا بـر معنـا دلالتـي وضـعي و       ها ذكر شد، دلالت ايـن نشـانه   ها و نشانه كه از نام تعريفي
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هـاي   انـد علامـت   هم چنين. قراردادي است؛ نه مبتني بر شباهت واقعي ميان دال و مدلول

  . هايي نظير علامات راهنمايي و رانندگي اختصاري يا نشانه

ها و از آن جهت كـه اشـيا    نشانه ي ميان دال و مدلول در با وجود قراردادي بودن رابطه

هـا   مدلول ايـن گونـه اسـم     نداشتند،) در ذهن انسان(ها اسم ديگري  پيش از وضع اين نام

ها محسوب است و انسان به محض شنيدن يا خواندن اين اسامي، صور  معناي حقيقي آن

آورد؛  داند، به ذهـن مـي   ها مي ي خصوصيات ظاهري و باطني كه از آن اين اشيا را با همه

هـا در   چرا كه اسـم . بدون آن كه ذهن در اين فرايند شناختن دچار تكلف و زحمت شود

  .هايي هستند كه پس از وضع معنايي ثابت، معين و همه فهم دارند حكم علامت

ترين كوشش انسان است براي نهان كردن معنا در پوشش لفـظ   اما اين اولين و ابتدايي

جويي و اقتصاد در اعمال ذهني و زبـاني و سـهولت در    كوششي كه به جز صرفه. و نشانه

هـا در   در عين حال ايـن نشـانه  . ي ديگري مسبب آن نيست ايجاد ارتباط با ديگران انگيزه

تاباننـد و ايـن    هايي هستند كه معناي مورد نظر را به روشني و وضوح بـاز مـي   حكم آينه

  »)4(.ند حضور داشته باشدتوا واقعيتي است حاضر و موجود، يا واقعيتي كه مي«معنا 

هاي ديگـري نيـز دارد و منجـر بـه      دلايل و انگيزه  ها، پوشيدگي و عدم صراحت شيوه

شود؛ اصطلاحاتي كه هـر   آفرينش شگردها و انواعي چون استعاره، تمثيل، نماد و رمز مي

گوني و بعضاً داشتن وجه تمـايز بـا    يك ، روشي است براي بيان مقصود و با وجود گونه

در ادامه بـه بحـث و بررسـي    . روند اع ديگر، گاه به اشتباه به جاي يك ديگر به كار ميانو

درجـات پوشـيدگي معنـا در هـر كـدام، نـوع         پيرامون اين اصطلاحات، تعريف هر يك،



  ١٣

هـا پرداختـه خواهـد     هاي به كار بردن آن ي دال و مدلول در هر يك و علل و انگيزه رابطه

ه مقصود از اين تطويل كلام چيزي نيسـت جـز بـه دسـت     شد و البته نانوشته پيداست ك

كه موضوع اصلي ايـن رسـاله   » بيان تمثيلي«و » تمثيل«دادن تعريفي نسبتاً جامع و مانع از 

  . است
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  تمثيل: فصل اول

  

  ي بلاغت تمثيل در حوزه -1

ماننـد كـردن، صـورت چيـزي را       مثال آوردن، تشبيه كردن،« تمثيل در لغت به معناي 

بـا  . است )1(»ردن، داستاني يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن و داستان آوردنمصور ك

و نيـز بـا   -رسـاند  كه شباهت و هماننـدي را مـي   –تمثيل   ي ي لغوي كلمه توجه به ريشه

. شـود  ي كاربرد ايـن كلمـه مشـخص  مـي     اي كه ذكر شد، حوزه مروري مختصر بر معاني

دارد كـه   ي دانش بلاغت ما را بر آن مي صطلاح در حوزهكاربرد فراوان و بسامد زياد اين ا

وجوي ردپاي اين اصطلاح بپـردازيم و نظـر    ابتدا در ميان تعدادي از آثار بلاغي به جست

  . چند تن از صاحب نظران علم بلاغت را در اين باره گرد آوريم

ابر بـا آن  آن را از جنس تشبيه يا حتي بر  اي تحت تأثير معناي لغوي اين اصطلاح، عده

سـكاكي از  . شناسـند  ي استعاره و هم نوع آن مـي  اي ديگر آن را از خانواده دانند و عده مي

هـايي را   دانند و براي آن ويژگـي  جمله كساني است كه تمثيل را نوع خاصي از تشبيه مي

وجه شبه صـفتي غيرحقيقـي   «او معتقد است تمثيل تشبيهي است كه در آن . شمارند برمي

عبـدالقاهر جرجـاني تشـبيه را بـه دو قسـم       )2(».مور مختلف انتزاع شده باشـد باشد و از ا

يكي تشبيهي كه آنقدر روشـن و واضـح اسـت كـه نيـاز بـه تأويـل و        : كند بندي مي  دسته

او . ديگر تشبيهي كه براي يافتن وجه شبه آن، نياز به توضيح و تأويل باشد. توضيح ندارد

تمثيل در اصل بايد تصوير و تمثيل گردد و «: نويسد مينامد و  تشبيه نوع دوم را تمثيل مي
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آن عبارت است از تشبيه منتزع از اموري چند و چيزي است كه جز از رهگـذر يـك يـا    

تشبيه، عام و تمثيـل، اخـص از   «گيرد كه  آن گاه نتيجه مي )3(».شود چند جمله حاصل نمي

  )4(».پس هر تمثيلي تشبيه است و هر تشبيهي تمثيل نيست. آن است

اي است كه در تعريف سكاكي و جرجاني  مشخصه  انتزاع وجه شبه از دو يا چند چيز،

ي تشـبيه اسـت؛ پـس     زيرمجموعـه   ضمناً هر دو معتقدند كه تمثيـل، . از تمثيل آمده است

اي  اين مشخصات ذهن را متوجه شيوه. به در ظاهر كلام ضروري است وجود شبه و مشبه

و آن تشـبيه حـالتي   . معـروف اسـت  » تشبيه مركـب «خر به كند كه در كتب بلاغت متأ مي

  : تشبيهي كه وجه شبه آن حاصل برهم كنش دو يا چند چيز است. است به حالت ديگر

  ي خارا كني ز دست رها كه در ميانه      شكسته دل تر از آن ساغر بلورينم 

  )خاقاني(

نشده اسـت؛ بلكـه   پيداست كه در اين تشبيه، دل شكستگي تنها به ساغر بلورين مانند 

به همين دليل چنـين تشـبيهي   . به ساغر بلوريني كه در ميان سنگ خارا از دست رها شود

. اي از تأويل و توضيح اسـت  براي كشف وجه شبه نيازمند مقداري كوشش ذهن و درجه

بناميم تـا از اقسـام ديگـر تشـبيه متمـايز      » تشبيه تمثيلي«ي بيان را  اما بهتر است اين شيوه

  . شود

گويـد تمثيـل    ابـن اثيـر مـي   . ي تمثيل نظر ديگـري دارد  درباره جامع الكبيرما صاحب ا

الفـاظي بـه     ي اشارت به معنايي كنـي،   تشبيه بر سبيل كنايه است بدينگونه كه چون اراده«

ولي آن الفاظ و آن معاني دلالت برمعنـايي  . كاربري كه دلالت بر معنايي ديگر داشته باشد
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آيد، در تمثيل لفـظ   گونه كه از تعريف ابن اثير برمي آن )5(».ود توستداشته باشند كه مقص

بـه در كـلام    ماند و تنها مشبه و پوشيده مي» برسبيل كنايه«بلكه تشبيه . شود مشبه ذكر نمي

  . شود ظاهر مي

علاوه بـر ايـن   . نيز در پوشيده بودن تشبيه با ابن اثير موافق است انوارالربيعي  نويسنده

از   و آن تشبيه حالي است به حـالي، «: افزايد و مفاهيم ديگري نيز بر تمثيل مياو تعاريف 

بدينگونه كه خواسته باشي به معنايي اشارت كني و الفاظي به كارببري كـه    رهگذر كنايه،

اي، و  اما آن معنا خود مثالي باشد براي مقصـودي كـه داشـته   . بر معنايي ديگر دلالت دارد

ي خود كه اگر به الفاظ خاص خود گفته شود،  اي است ويژه ايدهاينگونه سخن گفتن را ف

. چندان تأثير ندارد و راز آن در اين است كه در ذهن شنونده، تصوري بيشتر ايجـاد كنـد  

  زيرا شنونده هنگامي كه در دل خويش مثالي را تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشـد، 

تمثيل تشبيه حالتي به حالت   ر اين تعريف،د» )6(.با رغبت بيشتري آن را پذيرا خواهد شد

. شـود  يعني معنايي كه مورد نظر است با لفظ ديگري بيان مي. ديگر است بدون ذكر مشبه

علاوه بر ايـن تعريـف   . لفظي ناظر بر معنايي كه خود، مثالي است براي مقصود مورد نظر

ن را يكـي از فوايـد   كنـد و آ  ي تأثيرگذاري و جذابيت تمثيل نيـز تأكيـد مـي    فوق بر جنبه

تـر و   نسبت به تعاريف ديگر كامـل  انوارالربيعبنابراين تعريف صاحب . شمارد تمثيل برمي

  . تر است شامل

يابيم كه ايـن گوينـدگان    در مي  اما با نظري دوباره بر دو تعريفي كه از تمثيل بيان شد،

مقصـود گوينـده از    كنند؛ از آن جهت كه معتقدند ي استعاره تعريف مي تمثيل را در حيطه
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تـر يعنـي حـذف     به بيان ساده. كنند شود كه برمعناي ديگري دلالت مي راه الفاظي بيان مي

. -كه مثالي است براي مقصـود گوينـده   –به  و ذكر مشبه -كه مقصود گوينده است -مشبه

 ـ  را بيان مي» تشبيه تمثيلي«اي متفاوت با  شيوه  به دليل آن كه اين تعريف، ر كند، شـابد بهت

بنـابراين از ايـن پـس بـا دو اصـطلاح در      . بگذاريم» ي تمثيلي  استعاره«باشد كه نام آن را 

تشبيه تمثيلي كه تشبيه حالتي است به حالت ديگر با ذكـر  : ي علم بلاغت مواجهيم حوزه

ي تمثيلي كه بيان حالت و وضعيتي است شبيه وضـعيت   هر دو حالت در كلام و استعاره

البتـه جرجـاني هـم بـه     . ه وضعيت مورد نظر مستقيماً به لفظ درآيدمورد نظر؛ بدون آن ك

هر گـاه شـبه   »  :گذارد ي تمثيلي قايل است اما نام آن را مثَل مي شگردي هم چون استعاره

آن كه از پيوند آن چيز با چيز ديگـر فـراهم    بي -در يك چيز به تنهايي وجود داشته باشد

و هر گاه انتساب شبه به تنهايي به يك كلمـه  ] …[تواند استعاره باشد  يك كلمه مي -آيد

ديگر آن اسم مستعار نيست؛   ممكن نباشد؛ بلكه، اين شبه از حال او و غير او گرفته شود،

  )7(».كلام يك جا مثل است بلكه، 

. را نيز در اين باره جويا شويم معالم البلاغهبد نيست از ميان ادباي متأخر نظر صاحب 

را عنـاوين متعـدد   » تمثيل بر وجـه اسـتعاره  «و » ي تمثيليه استعاره« ،» بي مرك استعاره«او 

دو «: دهـد  داند و مفهوم اين اصطلاحات را اين گونه توضيح مـي  براي يك روش بيان مي

صورت را كه هر كدام منتزع باشد از امـور متعـدده در نظـر گرفتـه يكـي از آن دو را بـه       

به دلالـت دارد بالمطابقـه اطـلاق كننـد بـر       مشبه آن گاه لفظي كه بر. ديگري تشبيه نمايند

پس در استعاره ي تمثيليه هر يك از مسـتعارله و  . به مشبه، به ادعاي دخول مشبه در مشبه
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مستعارمنه مركب يعني هيئت منتزع از دو يا چند چيز است و وجـه جـامع نيـز لامحالـه     

  )8(».هيئت منتزع و مشترك بين الهيئتين خواهد بود

  : بيت زيرمصداق اين تعريف است مصراع دوم

  گذرد ام من و او بر كنار مي كه غرقه  نگرم  به هر كه عرضه دهم درد خويش مي

  )عرفي شيرازي(

داند و معتقد اسـت مثـل    ي تمثيليه مي ي استعاره اما همين نويسنده مثَل را زيرمجموعه

ريـف نـاظر بـر    پيداسـت كـه ايـن تع   . اي است كه استعمالش جاري و شايع باشد استعاره

  . است» قول ساير«يا همان »ضرب المثل«مفهوم 

اش  چه در ساختار تشـبيهي  -دهد، تمثيل مروري كلي بر تعاريفي كه ذكر شد نشان مي

يـك   –ي تمثيلـي   به صورت تشبيه تمثيلي و چه در ساختار استعاري و به شكل اسـتعاره 

تشـبيه حـالتي بـه حالـت     . ي ثابت دارد و آن تركيبي بودن مثال و ممثول اسـت  مشخصه

و نه عنصر  –ديگر، وضعيتي به وضعيت ديگر و تركيب عناصري به تركيب عناصر ديگر 

  .ي اصطلاح تمثيل است همان چيزي است كه شايسته -واحدي به عنصر واحد ديگر

  هاي تمثيلي  روايت -2

  تمثيل از ديدگاه نقد ادبي معاصر -2-1

در چارچوب تشبيه و استعاره كـه بگـذريم،   از بلاغت قديم و انحصار اصطلاح تمثيل 

. رسـيم  هاي اين كلمه مـي  تر و ناظر به جزئيات بيشتري از ويژگي به تعريفي دوباره، دقيق

يا داستاني است كه پشت معنـاي  ) ايماژ(اي تصوير  گونه«تمثيل در اصطلاح ادبي معاصر 
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بـه داسـتان   «ر ديگر به تعبي )9(».لفظي يا ظاهري آن، معناي مشخص دومي هم پنهان باشد

ي معنايي ظاهري و باطني باشد كه در آن تمامي  شود كه داراي دو لايه يا روايتي گفته مي

هـا و اعمـال سـطح روبنـايي داراي مرجـع مشـابهي در سـطح درونـي          وقايع، شخصـيت 

هـم چنـين   . شـود  ي روايي و داستاني بودن تمثيل تأكيد مي بينيم كه بر جنبه  مي )10(».است

ي  شود، پنهان اسـت و بـه راهنمـايي لايـه     كه در اين تعاريف از آن ياد مي» دوميمعناي «

داشتن معناي باطني و پنهـان همـان اسـت كـه در     . معنايي ظاهري بايد بدان دست يافت

شـود و   در استعاره نيز تنها مشـبه بـه ذكـر مـي    . شود ي ادبي استعاره به آن اشاره مي شيوه

با كوشش ذهني مخاطب و با  -د استعاره پرداز استكه مقصو –رسيدن به مشبه محذوف 

شود  اي كه از اين بحث حاصل مي نتيجه. توجه به قراين لفظي يا معنوي امكان پذير است

اي كـه بـه    آن است كه تمثيل در اصطلاح معاصر، شكلي از اسـتعاره اسـت؛ امـا اسـتعاره    

ل آن كه اسـتعاره در  حا. و شامل وقايع و اشخاص است» شود روايت مي«ي داستان  گونه

ي مشـابهت   و البته با علاقه -اش، تنها يك عنصر است كه به جاي عنصر ديگر شكل ساده

جمع شدن چند عنصر و به اصطلاح چند بعـدي بـودن تمثيـل سـبب     . آيد در كلام مي –

عناصـر    اي كه توسـعه يافتـه،   استعاره. بنامند 1»ي گسترده استعاره«شود كه گاهي آن را  مي

  .بخشند كنند و به آن ساختاري روايي مي گيري آن شركت مي متعددي در شكلبعضاً 

                                           
1 Extended Metaphor 
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  ساختار روايي تمثيل -2-2

سؤالي كه ممكن است در پي گفتار پيشين مطرح شود آن است كه چگونه تمثيل، پس 

شود؟ پيش از يافتن  ظاهر مي  از گذشتن از مسير تشبيه و استعاره، در چنين ساختار روايي

اي از  نقـل رشـته  « 1روايـت . را تعريف كنيم» روايت«ل، بهتر است اصطلاح پاسخ اين سؤا

هـا وجـود داشـته     حوادث واقعي و تاريخي يا خيالي است، به نحوي كه ارتباطي بـين آن 

نوعي از بيان است كه با عمل، بـا سـير حـوادث در زمـان و بـا زنـدگي در       «و  )11(».باشد

  )11(».حركت و جنب و جوش سر و كار داشته باشد

 –كه همان تشـبيه مركـب اسـت     –اكنون اگر به خاستگاه اوليه و ژرف ساخت تمثيل 

در تشبيه مركب و به تبع آن تمثيـل  . توجه كنيم، پاسخ سؤال مطرح شده را خواهيم يافت

شـوند و سـپس    ترين شكل آن، ابتدا دو يا چند عامل در كنار يك ديگر جمع مـي  در ساده

شود براي  و تأثير و تأثر اين چند عامل برهم، مثالي مي حاصل از اين گردآمدن» وضعيت«

از طرفي پيش آمـدن رويـداد و   . آن چه قصد توصيف و بيان كردن آن در ميان بوده است

ي بر هم كنش چند عامل و بيـرون آمـدن از    نتيجه –كه سنگ بناي روايت است  –حادثه 

ث و تحـرك حاصـل از آن   توالي تعدادي از اين حـواد . تحركي است حالت ايستايي و بي

از آن گونه كه در تعريـف تشـبيه   » حالت«و » وضعيت«سازد و ساختن چند  روايت را مي

ي يـك روايـت موجـب ايجـاد      تمثيلي ذكر شد و سپس پيوند دادن اين حالات در زمينـه 

                                           
1 - Narrative 
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بر تمثيل را از » ي گسترده استعاره«البته اطلاق اصطلاح . شود تحرك و توالي در تمثيل مي

  . توان توجيه كرد دگاه نيز مياين دي

  هاي تمثيلي انواع روايت -2-3

ي روايت و به شـكل داسـتان ظهـور     گفتيم  كه تمثيل در صورت نهايي خود در زمينه

يـك  . بنـدي كـرد   تـوان تقسـيم   هاي گوناگون مـي  هاي تمثيلي را از نظرگاه روايت. كند مي

ز ذكر يـا عـدم ذكـر پيـام و معنـاي      ديدگاه ناظر به نوع عناصر به كار رفته در روايت و ني

روايت  -توان آن را يك ديدگاه تركيبي دانست كه مي –از اين ديدگاه . اصلي تمثيل است

  : شود تمثيلي به سه نوع متفاوت تقسيم مي

   1:ي تمثيلي افسانه -2-3-1

روايتي كوتاه به نثر يا نظـم  كـه داراي پيـامي    «ي تمثيلي يا فابل عبارت است از  افسانه

در  )12(».هاي آن هسـتند  جان معمولاً شخصيت موجودات غيرانساني يا اشياي بي«و » اشدب

هاي موجود در آن،  ي تمثيلي داستاني كوتاه است كه به سبب شخصيت مفهوم كلي افسانه

» افسانه«توان گفت عنوان  مي. خيالي است و امكان وقوع آن در عالم خارج ناممكن است

اغلـب  «هـا در فابـل    شخصـيت . بودن بـر آن نهـاده شـده اسـت    نيز به دليل همين خيالي 

هـا و خـدايان نيـز ممكـن اسـت در آن ظـاهر        جـان، انسـان   اند اما اشـياي بـي   حيوانات

  )13(».گردند

                                           
1 Fable 
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نيـز   1هايش غالباً حيواناتند، فابل حيـواني   ي تمثيلي را از آن جهت كه شخصيت افسانه

به ضوح به بيان «شود و  سودمند روايت مي اين نوع  تمثيل با نيت انتقال پيامي. گوييم مي

  يعني پيامي كه منظـور افسـانه پـرداز از روايـت آن اسـت،      )14(».پردازد درسي اخلاقي مي

حال يا در ابتدا و قبل از نقل داسـتان بـه عنـوان يـك حكـم كلـي       . شود مستقيماً بيان مي

آن درس اخلاقـي   شـود؛ يـا   آيد و سپس فابل به عنوان يكي از مصاديق آن روايت مي مي

شود و يا در ميان داستان و از زبان اشخاص  ي آن ذكر مي پس از افسانه و به عنوان نتيجه

  . گردد بيان مي

هاي فابل  دهند، اما پيش از آن نمونه ها را به ازوپ يوناني نسبت مي اگر چه اولين فابل

  .ه و دمنه آمده استها در كليل در ميان هنديان رواج داشته است كه بعدها تعدادي از آن

  2: حكايت اخلاقي -2-3-2

ي تمثيلي داستان كوتاهي است كـه بـه منظـور انتقـال      حكايت اخلاقي هم مثل افسانه

هاي حكايـت اخلاقـي    با اين تفاوت كه شخصيت. شود اي اخلاقي و تعليمي نقل مي نكته

. رج وجـود دارد ي تمثيلي امكان وقوع آن در عـالم خـا   انسانند و بنابراين برخلاف افسانه

نكته يادرس اخلاقـي كـه   «تفاوت ديگر فابل با حكايت اخلاقي يا پارابل در اين است كه 

ايـن  » پارابـل «امـا در  . گـردد  مورد نظر است معمولاً به امور دنيوي مربوط مـي » فابل«در 

روش «در ادبيــات فرنگــي پارابــل را  )15(».گيــرد تــري قــرار مــي درس در ســطح متعــالي

                                           
1 Beast Fable 
2 Parable 
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چرا كه مسيح معمولاً براي بيان نكات اخلاقـي و  . دانند مي )16(»رت مسيحهاي حض موعظه

هـايي بـه    هـا مثـال    ها به مردمان عادي، از وقايع قابل وقوع در ميان انسان تعليم اين درس

ي نهفتـه در آن را   كرد و پس از تفسير و توضـيح  آن داسـتان، نكتـه    شكل داستان نقل مي

هايي چـون   هاي حكايت اخلاقي را در ميان كتاب سي نمونهدر ادبيات فار. نمود بازگو مي

  . توان خواند و بسياري كتب ديگر مي جوامع الحكايات  نامه، قابوس  گلستان سعدي،

اين هر دو نوع تمثيل در   ي تمثيلي، هاي حكايت اخلاقي و افسانه صرف نظر از تفاوت

مزگشايي و ذكر پيام اخلاقـي آن  تفسير، ر  گيري، يك نكته با هم شباهت دارند و آن نتيجه

قصد و نيت اخلاقي در فابل و پارابل روشن . ي داستان است از طرف نويسنده و پردازنده

از اين نظر فابل و پارابل بسـيار  . شود و صريح است و در ابتدا، ميانه يا انتهاي آن ذكر مي

  . ده دانستهايي تفسير ش ها را مثَل توان آن اند و مي نزديك به تشبيه تمثيلي

  1:تمثيل رمزي -2-3-3

 -شـود  شان در داستان بيـان مـي   ي اخلاقي از آن جهت كه نتيجه –اگر فابل و پارابل را 

ها يا حكاياتي دانست كـه در   را بايد داستان» تمثيل رمزي«بدانيم؛ آن گاه » تمثيل«دو نوع 

اين  )17(».شده استها به طور واضح بيان ن ها غرض و مقصود اصلي گوينده از ايراد آن آن

ي آن هـم چنـان    ناميم از آن جهت است كه نيت گوينده مي» رمزي«كه اين نوع تمثيل را 

ي  ماند و تفسير و رمزگشـايي آن بـر عهـده    مكتوم و پنهان و به صورت يك رمز باقي مي

كه معادل فرنگي اصطلاح تمثيل رمزي است در لغـت  » الگوري«. ي داستان است خواننده

                                           
1 Allegory 
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است و اين معناي لغوي، خود مبـين آن اسـت كـه در    » طور ديگر سخن گفتن«به معناي 

شـود و در   تمثيل رمزي موضوع مورد نظر گوينده تحت صورت موضوعي ديگر ارائه مي

يافتن معناي باطني در تمثيل رمزي تنهـا بـا توجـه بـه     . گردد ي يك مثال پوشيده مي جامه

. شـود  سوي گوينده مسـتقيماً بيـان نمـي    قراين موجود امكان پذير است و به هيچ وجه از

ي معناي  مبني بر وجود و اراده) لفظي يا معنوي(هايي شود؛ قراين و نشانه داستاني نقل مي

شود وآن گاه كشف سـطح زيـرين    ديگري غير از معناي ظاهري داستان در نظر گرفته مي

  . گردد معنا به خواننده محول مي

حيوانـات، اشـيا يـا مفـاهيم     (ي غيرانسـاني  ها گاهي الگوري از حيث داشتن شخصيت

كـه در طـرز    –اما تفـاوت اصـلي فابـل و الگـوري     . كند با فابل شباهت پيدا مي) انتزاعي

  . هم چنان به جاي خود باقي است –برخورد گوينده با پيام تمثيل است 

  تقسيم بندي ديگر -2-4

 ـ. بندي كـرد  توان دسته تمثيل را از ديدگاه ديگري نيز مي ن ديـدگاه كـه نـاظر بـه     از اي

  :ساختار ظاهري تمثيل است، دو گونه تمثيل وجود دارد

ي  منظومـه . كل اثر ادبي تمثيلي و تمثيل در تمام روايت گسترده شده است -1

  . ي اين نوع تمثيل است نمونه الطير منطق
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كـه بـه    -اين نوع تمثيل. هايي از اثر ادبي به كار رفته است تمثيل در بخش -2

هـايي نظيـر    در ادبيـات فارسـي نمونـه    -گوينـد  نيز مـي  1يا اپيزوديآن تمثيل ضمني 

  . دارد نامه بوستان ، مثنوي معنوي و قابوسهاي  حكايت

  انواع تمثيل از نظر موضوع -2-5

  : شوند ها از نظر موضوع به دو نوع اصلي تقسيم مي تمثيل

ي  هـا و اعمـال در آن نماينـده    ، كـه شخصـيت  2تمثيل سياسـي و تـاريخي   -1

هاي تاريخي و واقعي هستند و دوران تاريخي و اوضاع سياسي مشخصي را  شخصيت

سـفرهاي  رمـان    ي عبيـدزاكاني،  سـروده  مـوش و گربـه  ي  منظومه. كشد به تصوير مي

اثـر جـورج    5ي حيوانـات  مزرعـه و فابل طنز آميـز   4ي جاناتان سويفت نوشته 3گاليور

نـون و  داسـتان بلنـد     ان معاصر،در دور. هاي اين گونه تمثيل هستند از نمونه 6اورول 

وقـايع  . هـا جـاي داد   توان در اين دسته از تمثيـل  ي جلال آل احمد را مي نوشته القلم

تــاريخي، اجتمــاعي و سياســي معمــولاً بــه منظــور پرهيــز از خطــري كــه از جانــب 

  . شوند هاست، در كسوت تمثيل پرداخته و بيان مي ي آن ها متوجه گوينده حكومت

                                           
1 Episodic Allegory 
2 Political and Historical Allegory 
3 Galliver’s Travels 
4 Jonathan Swift (1667-1745) 
5 Animal Farm 
6 George Orwel (1903-1950) 
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ي  ها نشـان دهنـده   كه در آن شخصيت 1ا تمثيل آرا و عقايد،تمثيل فكري ي -2

ي تمثيل  اند و پيرنگ داستان در خدمت انتقال فكر و عقيده ها و مفاهيم انتزاعي انديشه

هايي كه به منظور انتقال مفاهيم عرفـاني نوشـته    حكايات اخلاقي و تمثيل. پرداز است

  .اند شوند، از اين دسته مي

. شـوند  افتد كه اين هر دو نوع تمثيل در يـك اثـر واحـد جمـع مـي      البته گاه اتفاق مي

كـه در همـين    -ي صادق هدايت نوشته آب زندگيتوان در داستان  ي اين كار را مي  نمونه

  . ديد –رساله بدان پرداخته خواهد شد 

  ضرورت بيان تمثيلي -3

ي كـه دلالـت   توان هر موضوعي را صريحاً بيان كرد و براي بيـان آن از الفـاظ   وقتي مي

واقعي بر آن موضوع دارند استفاده نمود، چرا گـاه بعضـي از گوينـدگان بـه سـراغ بيـان       

گزيننـد؟   هـاي خـود برمـي    روند و اين شيوه را براي ابراز عقايد و گفتن حرف تمثيلي مي

. كنـد  گرايـي را تبيـين مـي    ها و علل تمثيـل  پاسخ اين سؤال ضرورت بيان تمثيلي و انگيزه

  :افتد يل به يك يا چند دليل از دلايل زير اتفاق ميگرايش به تمث

  ترس و احتياط -3-1 

  :ي تمثيل پرداز باشد تواند انگيزه اين عامل در دو حالت مي

هاي سياسي و تـاريخي بـه دليـل تـرس از حكومـت، گريـز از        عموماً در تمثيل) الف

اعي در قالـب  تنگناهاي اجتماعي و فرار از سانسور، مضـامين سياسـي، تـاريخي و اجتم ـ   

                                           
1 Allegory of Ideas 
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و علـت تمثيـل    نـون والقلـم  ي  ي قصـه  جلال آل احمد، خود درباره. شوند  تمثيل بيان مي

هاي چپ معاصر را براي فـرار از   چون و چراي شكست نهضت«: نويسد گرايي در آن مي

  )18(».ام ي تاريخي گذاشته مزاحمت سانسور در يك دوره

بـيم    اما با بيان صريح اين انديشـه، . اي عرفاني در ميان است گاه قصد بيان انديشه) ب

ي  اند كه تنها به پوسته كه عموماً قشريون و كساني -اي رود كه گوينده از طرف عده آن مي

در اين حالت آن انديشه بـراي ابـلاغ بـه    . ديني متهم شود به بي -ظاهر دين گرايش دارند

   .شود در پوشش تمثيل پيچيده و بيان مي  كساني كه خواهان آنند،

ي كـار گوينـده بـه شـكل      ي تمثيل گرايي ترس و احتياط باشد، نتيجه زماني كه انگيزه

  . كند ظهور مي» تمثيل رمزي«

  حفظ راز از نااهل -3-2

اي صلاحيت دانستن آن را دارند و اصطلاحاً  گاه پاي بيان فكري در ميان است كه عده

. ت دانستن آن انديشـه را ندارنـد  اند و اهلي اي ديگر نامحرم و ناجنس محرم رازند، اما عده

  .شود ي قابل بيان در قالب تمثيل رمزي ريخته مي در اين حالت نيز انديشه

  مصلحت -3-3

گاهي قصد داريم واقعيتي را بيان كنيم اما مصلحت نيسـت كـه آن را ناگهـان و بـدون     

اراحتي به عنوان مثال خبري كه موجب ن. چيني و فراهم كردن تمهيدات لازم بگوييم زمينه

در اين صورت ابتدا با آوردن تمثيلـي زمينـه را بـراي گفـتن خبـر      . شود فرد يا افرادي مي
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و نـه تمثيـل   (» تمثيل«مشخص است كه اين انگيزه سبب پديد آمدن . كنيم اصلي آماده مي

  . شود مي) رمزي

  جلب توجه و برانگيختن دقت  تأثيرگذاري بيشتر،-3-4

قيم معني و پيام، فعاليت و تـلاش ذهنـي مخاطـب را    تمثيل رمزي به دليل بيان غيرمست

و كشف معني مكتوم از طرفـي سـبب لـذت بيشـتر و از سـوي      . طلبد براي كشف آن مي

تأثير و نفوذ تمثيل در جريان صرف . شود ديگر موجب تأثير بيشتر و پايدارتر در ذهن مي

  . افتد وقت به منظور رمزگشايي و تفسير آن اتفاق مي

  عيني كردن مفهوم ذهنيتعليم و  -3-5

گاه تمثيل به منظور ملموس كردن مفهومي ذهني يا معنايي كـه تصـور و ادراك آن بـه    

شـود   يعني الفاظي در كلام ذكر مـي . شود گيرد، ساخته و پرداخته مي دشواري صورت مي

در عين حال آن معنا خود مثالي است بـراي مفهـومي   . كند كه بر معناي ديگري دلالت مي

هنگام مواجه شدن با اين تمثيل، مضمون مورد نظر . نتقال آن وجود داشته استكه قصد ا

شود و بنابراين درك آن به سهولت صورت  با استفاده از مثال در ذهن مخاطب تصوير مي

شود و به  ي تمثيل استفاده مي از شيوه  معمولاً به هنگام تعليم و آموزش مفاهيم،. پذيرد مي

  . يني گرايش به بيان تمثيلي غالباً به اين دليل استي تعاليم د ويژه در حوزه

  ضرورت تمثيل گرايي در كتب آسماني -4

گـويي  . هـا در متـون دينـي و كتـب آسـماني جـاي دارنـد        اي از تمثيـل  قسمت عمده

انجيـل و قـرآن     تـورات، . انـد  گرايي همين كتب ديني و متـون مقـدس   ي تمثيل سرچشمه
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توان گفت علت وجود تمثيل در كتـب آسـماني    مي. ندهاي كوتاه و بلند مشحون از تمثيل

ايضاح معني، جلب نظر و توجه مستمعان و خوانندگان با استفاده از جذابيتي كه حكايت 

بـه  . و تمثيل براي افراد دارد و در نتيجه قصد تعليم و آموزش مفاهيم والاي معنوي است

ه مخاطبان اين گونه متون القـا  علاوه احكام و دستورات اخلاقي و ديني هم از راه تمثيل ب

ابتدا حكايتي از زبـان مسـيح نقـل    ) انجيل(به عنوان مثال معمولاً در عهد جديد . شود مي

گردد، در ذهن شـنوندگان   شود؛ اعجاب و شگفتي مستمعان از شنيدن آن برانگيخته مي مي

ر انتهـا  شود مبني بر اين كه مقصود نبي از گفتن اين حكايت چه بـود و د  سؤالي طرح مي

انعكاس جزئيات تمثيل در ذهن و طرح سؤال، مسيح بـه تفسـير و     پس از فرايند شگفتي،

طبيعي است كـه پـس از ايجـاد    . پردازد تأويل تمثيل بر طبق مفهومي كه در نظر داشته مي

نشـيند و   شگفتي و لذت حاصل از شنيدن روايت، معني مورد نظر بهتر به دل مخاطب مي

ي زنـدگي    جا كه داستان نقل شده معمولاً با وقـايع عـادي و روزانـه   گذشته از آن، از آن 

تـر و زودتـر    ي نزديكي دارد، فهم معني و پذيرش آن از سوي شنوندگان آسان مردم رابطه

طـرح سـؤال و     كنيم تا سير بيان حكايت، ها را نقل مي يكي از اين تمثيل. گيرد صورت مي

  : تفسير آن را مرور نماييم

پاشيد قـدري در راه   و چون تخم مي*ي به جهت پاشيدن تخم بيرون شدوقتي برزگر«

و بعضي بر سنگلاخ جايي كه خاك زياد نداشت افتاده *افتاد و مرغان آمده آن را خوردند

و چون  آفتاب برآمـد بسـوخت و چـون    *به زودي سبز شد چون كه زمين عمق نداشت

خارها نمو كرده آن را خفـه   و بعضي در ميان خارها ريخته شد و *ريشه نداشت خشكيد



  ٣٠

و برخي در زمين نيكو كاشته شده بار آورد بعضي صد و بعضي شصـت و بعضـي   *نمود

  )19(.»*سي

آيند و معناي اين داستان و مقصـود او را از طـرح آن    آن گاه شاگردان مسيح نزد او مي

  : گويد او در جواب مي. شوند جويا مي

آيـد و آن چـه در دل او    فهميـد شـرير مـي   ي ملكوت را شـنيده آن را ن  كسي كه كلمه«

و آن كـه  بـر    *ربايد همان اسـت آن كـه در راه كاشـته شـده اسـت      كاشته شده است مي

و لكـن   *كنـد  الفور به خشنودي قبول مي سنگلاخ ريخته شد اوست كه كلام را شينده في

 ـ   اي در خود ندارد بلكه فاني است و هر گاه سختي يا صدمه ريشه راو اي به سـبب كـلام ب

و آن كه در ميان خارها ريخته شد آن است كه كلام *خورد وارد آيد در ساعت لغزش مي

و آن كـه   *ي اين جهان و غرور دولت كلام را خفه كند و بي ثمر گردد را بشنود و انديشه

فهمد و بارآور شـده بعضـي    در زمين نيكو كاشته شد آن است كه كلام را شنيده آن را مي

  )20(».آورد ضي سي ثمر ميصد و بعضي شصت و بع

ي اخلاقي يا آن چه قصد بيـان آن در   هاي كتاب قرآن، ابتدا عين آموزه  در بيشتر تمثيل

  : شود شود و سپس به منظور تبيين معنا تمثيلي براي آن پرداخته مي ميان است ذكر مي

ماننـد    هاي خود را با منت و آزار، باطـل مكنيـد،   ايد، صدقه اي كساني كه ايمان آورده«

كند و به خدا و روز بازپسـين ايمـان    كسي كه مالش را براي خودنمايي به مردم، انفاق مي

است، ] نشسته[پس مثل او همچون مثل سنگ خارايي است كه بر روي آن، خاكي . ندارد

آنـان  . را سـخت و صـاف بـر جـاي نهـاده اسـت      ] سـنگ [و رگباري به آن رسيده و آن 
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گروه كـافران را    برند؛ و خداوند، اي نمي اند، بهره دست آوردهنيز از آن چه به ] رياكاران[=

  )21(».كند هدايت نمي

ي  هاي قرآن نيز برگرفته از وقايع عـادي و تجـارب مردمـان اسـت و بـه شـيوه       تمثيل

  . كند هاي مسيح عموماً از الگوي پارابل پيروي مي تمثيل

  گيري از نماد داستان تمثيلي، داستان رمزي و بهره -5

داسـتان  «بيش از همه   كنند، دلالت مي» ي معني  بيان پوشيده«ميان اصطلاحاتي كه بر  در

اما دقت بيشـتر در  . شباهت و سنخيت معنايي دارد» داستان تمثيلي«و مفهوم آن با » رمزي

دهـد   هاي هر يك، نشـان مـي   مفهوم اين هر دو اصطلاح كه برشمردن مختصات و ويژگي

بـه منظـور   . ات به جاي يك ديگر دور از دقت علمـي اسـت  كه به كار بردن اين اصطلاح

بهتـر  » داستان رمـزي «و ) در معناي تمثيل رمزي(» داستان تمثيلي«يافتن وجوه تمايز ميان 

  . هاي تمثيل رمزي را بشماريم است ابتدا دقيقاً ويژگي

  نگاهي ديگر به داستان تمثيلي -5-1

از اين پس هر جا سخن از داستان  پيش از شروع اين مبحث لازم به يادآوري است كه

هاي يك  ترين ويژگي و اما عمده. است» تمثيل رمزي«تمثيلي به ميان است، مراد ما همان 

  : داستان تمثيلي

ي داستان تمثيلي پـيش از پـرداختن بـه آن، بـه واقعيـت معنـي و        نويسنده -1

ديگر برخورد با به عبارت . اي كه قصد پنهان كردن آن را دارد كاملاً آگاه است  انديشه

  . موضوع، برخوردي آگاهانه و به همراه شناخت آن است
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ي داستان تمثيلي عمداً و به دلايلي چون بيم و احتياط، مصلحت   نويسنده -2

آموزش و تعليم از بيان تمثيلي   ، ايجازگرايي، تر معني نگري، تأثيرگذاري و نفوذ عميق

  .جويد سود مي

و كوششـي آگاهانـه و از سـر عمـد      ي فعاليت ذهنـي  ساختن تمثيل نتيجه -3

از ايـن رو در  . گيرد كـه تمثيلـي خلـق كنـد     ي تمثيل، خود تصميم مي پردازنده. است

و پيونـد ميـان سـطح ظـاهري      )22(».هاي متن، مصنوعي و اختياري است نشانه«تمثيل 

  . هاي پنهاني و معاني مكتوم آن، پيوندي قراردادي است تمثيل با لايه

تـوان   مـي   آورد، پرداز به عمد به بيـان تمثيلـي روي مـي    از آن جا كه تمثيل -4

به صور ديگر و حتي به شكل صـريح    ي پنهان در تمثيل،  نتيجه گرفت كه بيان انديشه

ي  به زبان ديگر امكان ارائـه . ي تمثيل نيز امكان پذير است پرده و خارج از حوزه و بي

بنابراين يك تمثيل تنهـا راه   .هاي ديگر نيز وجود دارد همين معني در چارچوب تمثيل

ي مفـاهيم   هاي متعدد مسيح درباره تمثيل  گواه اين ادعا،. بيان آن واقعيت پنهان نيست

شـود از   كند و وسـيع مـي   مثلاً او براي بيان اين كه ملكوت خدا رشد مي. واحد است

ر و براي ترسـيم ارزش ملكـوت د   )24( و زن نانوا، )23(ي كوچك خردل  هاي دانه تمثيل

  . كند استفاده مي )26(و تاجر مرواريد )25(هاي گنج يافته شده  اذهان از تمثيل

شـود، يـك    معنايي كه پس از تفسير و تأويل يك داستان تمثيلي كشف مي -5

ي تمثيـل قصـد نهـان     اي كه گوينده يعني همان انديشه. معناي واحد و مشخص است

ها و  ي تمثيل در گردآوري نشانه هبنابران اگر نويسند. كردن و كتمان آن را داشته است
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تركيب آن ها دقت كافي داشته باشد، مخاطب به همـان مفهـوم مـورد نظـر نويسـنده      

  . دست خواهد يافت

  داستان رمزي -5-2

دانستيم كه وقتي برخورد با موضوع، برخوردي ارادي و از سر آگاهي است و هـم راه  

ليم، تفهيم و انتقال معني به مخاطب گيرد، و نيز هدف از بيان آن تع با شناخت صورت مي

بـه   )  …تـرس، مصـلحت،   (در اين صورت اگر گوينده به عللي كه ذكر آن رفـت    است،

  . ي تمثيل بهره جسته است بيان مجازي پناه ببرد، از شيوه

اي غيـرارادي بـا    اي ناخودآگـاه و بـه شـيوه    آيد كه شـخص بـه گونـه    اما گاه پيش مي

گـويي ايـن شـخص    . گيـرد  در مسير احساس آن قـرار مـي   شود و موضوعي رو به رو مي

. آيـد  رود؛ بلكه اين موضع است كه به سراغ او مي نيست كه آگاهانه به سمت موضوع مي

در اين حالت برخورد شخص با موضوع، برخوردي ارادي، شناسنده و به قصد آگاهي از 

كننـد، از  جـنس    آن نيست؛ زيرا اصولاً مفاهيمي كه اين چنين شخص را مسخر خود مـي 

ي علمـي، اسـتدلالي و    ها به شيوه محسوسات و حتي معقولات نيستند و بنابراين درك آن

يـا بهتـر بگـوييم    (شخصـي كـه چنـين مفـاهيمي را ادراك     . منطقي صورت پذير نيسـت 

كـه در   -كند، اگر بخواهد ره آوردي از ايـن سـير روحـاني را بـراي ديگـران      مي)مشاهده

به ارمغان آورد، چه بايد بكند؟ با چه بيان و به كـدام زبـان از    -اند ي او سهيم نبوده تجربه

چـرا كـه   . اين تجارب سخن بگويد؟ مطمئناً زبان عادي ظرفيت بيان اين تجارب را ندارد

به منظور بيـان تجـارب   . زبان، تنها محمل ادراكات و احساسات معقول يا محسوس است
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اي نيست جز  پس چاره. خلق نشده است گر شهودي و اشراقي هم كه زباني صريح و بيان

اين چنين اسـت كـه شـخص بازآمـده از سـير      . زبان عادي: استفاده از همين ابزار موجود

ريزد و از  ماوراء طبيعي، حقايقي را كه خود شاهد آن بوده است، در ظرف زبان عادي مي

مفهـوم  اما بيـان ايـن حقـايق بـه قصـد انتقـال       . گويد سخن مي» به كنايه«تجارب خويش 

آن چـه  «بنـابراين  . اي از حقيقت است گيرد و هدف از آن تنها چشاندن بهره صورت نمي

و يـك معنـي    )27(» .برداشـت خودشـان اسـت     يابنـد،  ديگران از طريق تأويل از آن در مي

در حالي كه از تركيب تمثيل رمزي قصـد مثـل زدن و بـه    «. قطعي، حتمي و يگانه نيست

پيش انديشيده شده و نيز پنهان كردن آن از طرف گوينده به  مثل بيان كردن يك مطلب از

بـه همـين   . شـود  شود، از تركيب داستان رمزي چنين قصدي مستفاد نمـي  ذهن متبادر مي

ذهـن    سبب در تمثيل، اين گوينده يا نويسنده است كه با تنظيم روابط عناصـر و عوامـل،  

داستان رمزي، اين بصيرت و چشم اما در .كند خواننده را به سوي معني معيني هدايت مي

باطن خواننده و شنونده است كه با تأمل بر متن و ارتقاي آن از سطحي به سطح ديگر، از 

هـاي   ها و اشيا، روابط عناصر و عوامل را نيز در راستاي دريافـت  طريق استحالة شخصيت

  )28(» .دهد قرار مي   خويش از داستان،» من«

. شود، نوعي ارتباط با امري مجهول و ناشناخته اسـت  يآن چه در داستان رمزي بيان م

برعكس، احساس روان بـا  «. بنابراين رمزپردازي در جهت شناخت روشنگري معنا نيست

زدگـي از ادراك امـري غيرمترقـب و     ادراك رمز، بيشتر نـوعي شـگفتي و تـأثر و هيجـان    

گيـرد، قصـد دارد امـور     داستان رمزي با رمزهايي كه به كار مي  ي نويسنده» .نامنتظر است
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ي مرغان هوايي به دام افكند؛ امـا بـا ايـن روش، آن چـه سـرانجام در       مجهول را به مثابه

بـا ايـن حـال    . دست خواهد داشت تنها چند پر از پرهاي اين مرغان هوايي و پراّن است

بل شيوه و ابزار ديگري نيز براي به دام انداختن اين معناي مبهم، ناشناخته، غايب و غيرقا

شود رمز و داستان رمـزي تنهـا    به همين دليل است كه گفته مي. مشاهده در دست نيست

ي تجـارب شـهودي و    كاربرد رمز نه تنها در حـوزه . راه ممكن براي بيان اين معاني است

ي  ماوراء الطبيعه، يعنـي سـراپرده    سراسر دنياي غيرمحسوس، ناخودآگاهي،«عرفاني، بلكه 

دانيم چيزهاي تجسم ناپذير و غيرقابل مشـاهده چـون    ن كه ميغيب و اسرار است و چنا

روح و نفس و قداست و جز آن، موضوع ماوراء الطبيعه و هنر و دين و مذهب و سحر و 

  )30(».كنند ي معني مي جادوست كه همه به زبان رمز افاده

هاي اساطيري كه در بيان خلقت جهـان و سـپيده دمـان زنـدگي      با اين اوصاف داستان

هـاي شـيخ اشـراق كـه در بيـان تجـارب مـاورايي و         چنين برخي از قصـه  هم  ر است،بش

  . گنجند هاي رمزي مي ي داستان در مجموعه  اند، فراطبيعي نويسنده نوشته شده

  ي بيان رمزي و بيان تمثيلي مقايسه-5-3

توانيم از مشخصات يـك   هايي كه براي داستان تمثيلي ذكر كرديم، مي در مقابل ويژگي

هاي اين دو نوع بر ما آشكار خواهد  به اين ترتيب تفاوت. ستان رمزي نيز سخن بگوييمدا

  : شد
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شـود، امـري مجهـول،     موضوعي كـه در قالـب داسـتان رمـزي ارائـه مـي       -1

ي داسـتان   بنـابراين نويسـنده  . ي شـناخت و ادراك اسـت   ناشناخته و خارج از حـوزه 

  .ردرمزي برخوردي ناخودآگاه و غير ارادي با موضوع دا

هـاي   با توجه به ويژگي مذكور، رمز پـرداز نـه از سـر عمـد و بـه انگيـزه       -2

كاربرد زبان «به عبارتي . برد بلكه ناگزير و از روي اجبار به بيان رمزي پناه مي  آگاهانه،

جبري و چاره ناپذير بوده اسـت، نـه سـبكي ادبـي و از فنـون      ] …[رمز در آن موارد 

  )31(».بلاغت و فصاحت

مصنوعي و اختياري نيستند و ارتبـاط    ار رفته در زبان رمزي،رمزهاي به ك -3

اي از  بـه عبـارتي درجـه   . ميان معناي اوليه و معناي ثانوي ارتباطي قـراردادي نيسـت  

  . تشابه ميان معناي ظاهري و مفهوم باطني لازم است

تنها -اند كه ناشناخته و مبهم –زبان رمزي به دليل ذات مفاهيم مورد انتقال  -4

  . ان آن مفاهيم است و امكان صراحت در بيان اين موضوعات وجود نداردراه بي

چون موضوع آن از طريق «شود،  معرفتي كه از طريق آثار رمزي حاصل مي -5

اي بيرون از ذهن شخص مـورد مطالعـه قـرار     ي حسي و عقلي و به عنوان ماده تجربه

بنـابراين  )32(».ستنگرفته است، معرفتي باطني و شهودي و بنابراين فردي و شخصي ا

حال آن كه . به تعداد مخاطبان، برداشت و معرفت نسبت به يك اثر رمزي وجود دارد

ها و پرداخـت صـحيح بيـان تمثيلـي      در داستان تمثيلي اگر نويسنده در انتخاب نشانه
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 -كه مورد نظر نويسـنده اسـت   -امكان يافتن معناي اصلي و حقيقي  دقت كرده باشد،

  . ور يكسان وجود داردبراي همه كس و به ط

همان طور كه گفته شد براي بيـان مفـاهيم ناشـناخته و غيرقابـل ادراك ، رمزهـايي از      

در اين حالت كلمات و اشيايي كـه معنـايي مـأنوس و    . شوند ها برگرفته مي دنياي شناخته

رد ي كارب گيرند و اصطلاحاً از حوزه معنايي افزوده به خود مي  شناخته شده براي ما دارند،

گـذرد بـه خـدمت گرفتـه      خود بركشيده شده براي تبيين آن چه در عـالم متافيزيـك مـي   

گر چه اين دو مفهوم . اين جاست كه بايد تمثيل و رمز را از يك ديگر تميز داد. شوند مي

تمثيـل بـر   «شـوند، امـا    غالباً با تسامح به جاي يك ديگر به كار رفته و با هـم خلـط مـي   

در تمثيل نسبت برابري ميـان   )33(.2»بالابر«ي  ي است نه بر استعارهمبتن 1ي معمولي استعاره

ي وجـودي ثـابتي كـه افقـي اسـت، واقعيـت        در مرتبـه «سطح رويي و سطح زيرين معنا 

در يـك  (ي ترجماني ونقل و گـزارش   ميان دو معنا از مقوله  يابد؛ زيرا در تمثيل نسبت مي

نسبت مماثله يا تماثل كه   ه در رمز،حال آن ك] …[است كه دور از ذهن هم نيست ) خط

كـه بـه   . (اسـت ) صـعودي يـا نزولـي   (» عمـودي «پيوندد،  معناي اول را به معناي دوم مي

  )34(»).هم نيست 3درستي عينيت پذير

و داستان رمزي را ) تمثيل رمزي( شود كه اصطلاحات داستان تمثيلي  آن چه باعث مي

ي صريح نداشتن بر پيـام   كتمان معني و اشاره به جاي يك ديگر و با تسامح به كار ببريم،

                                           
1 Metaphor 
2 Anaphor 
3 Objectivable 
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هـا ، معنـاي ثـانوي بايـد توسـط       چـرا كـه در هـر دو ايـن داسـتان     . پنهاني روايت است

  . ها مكشوف گردد ي آن  شنونده/ خواننده

  جايگاه نماد در روايات تمثيلي و رمزي -5-4

از نشـانه و   تعريف مشخصي كه بيانگر وجه تمـايز آن  1شايد نتوان براي اصطلاح نماد

. رمز باشد و ميان صاحب نظران بر سط آن اتفـاق نظـر وجـود داشـته باشـد، ارائـه كـرد       

ي چيز ديگر باشـد، بـر معنـايي وراي      چيزي كه نماينده: گويند معمولاً در تعريف نماد مي

ي مجـرد را بنمايانـد و بـه آن     آن چه يك فكر انتزاعـي و انديشـه    ظاهر خود دلالت كند،

  . مجسم كند  بخشد، يا چيزي را كه به سختي قابل تجسم است،صورت مادي ب

است؛ يعني آن چه بـه منظـور اشـاره بـه معنـايي بـه        2در مفهوم كلي نماد همان نشانه

نماد را با رمز و بيان   هاي ارائه شده، در عين حال بعضي از تعريف. شود خدمت گرفته مي

آن چـه تمثيـل را از   «و نماد آمده است مثلاً در باب تفاوت تمثيل . كند رمزي هم سان مي

هـا بـه عنـوان     اشيا، حوادث و صـحنه   كند، اين نكته است كه در تمثيل، نماد مشخص مي

رونـد؛ از ايـن رو    مظاهر قراردادي براي بيان مفاهيمي كه مورد نظر شاعر است به كار مي

آن دسـت   تـوان بـه   تمثيل معنا و مفهومي مشخص و محدود دارد كه با اندكي تأمـل مـي  

ي تعبير مقصود به كـار   يافت، در حالي كه نماد اغلب ناخودآگاهانه و به عنوان تنها وسيله

كنـد تـا از طريـق آن بتوانـد      رود؛ در تمثيل نويسنده يا شاعر دنياي جديدي ابداع مـي  مي

                                           
1 Symbol 
2 - Sign 
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در حالي كه نماد عناصـري برگرفتـه از دنيـاي واقعـي       ي دنياي واقعي حرف بزند، درباره

بـه كـار   ) كـه نمـاد بخشـي از آن اسـت    ( راي نشان دادن دنيايي فراتر و بالاتر است كه ب

  . رود مي

تواند بـه تعـداد دل خـواه عناصـري را      برد مي از اين نظر، كسي كه تمثيل را به كار مي

گيـرد،   براي توصيف دنياي واقعي اختراع كند، اما نويسنده يا شاعري كه نماد را به كار مي

كند، مظهر و نشانه اي كه چـه بسـا    اي پيدا مي ود تنها مظهر يا نشانهبراي معني مقصود خ

در نمـاد، مفهـوم نامحـدود بـا عناصـري      . ي آن چه او در يافتـه، نيسـت   قادر به بيان همه

يافتني شود و به همين علت تفسير و تأويل آن بـه   آميزد تا قابل رؤيت و دست  محدود مي

ي  پور نامداريان به پيـروي از زبـان عربـي كلمـه    هم چنين دكتر  )35(».آساني ممكن نيست

كه در متـون   -ما نيز اين كلمه را«: نويسد گزيند و مي برمي» نماد«ي  را به جاي واژه» رمز«

بـريم و از   در همان مفهوم سمبل به كار مـي  –نظم و نثر فارسي فراوان به كار رفته است 

به سبب عـدم رسـايي   » نماد«اخيراً هاي فارسي چون نمود، نمون، نمودگار و  كاربرد واژه

  )36(».كنيم هاي متعدد و متنوع معني سمبل پرهيز مي ها در بازنمودن جنبه آن

سـمبل اسـت و   » نمايش دهندگي«ي  ناظر به جنبه» نماد«ي  لازم به ذكر است كه كلمه

از  بنابراين هـر يـك  . كند پنهان بودن معنا و رازآلود نمودن سمبل را بيان مي» رمز«ي  واژه

  . نمايند واژگان رمز و نماد يكي از وجوه معنايي سمبل را باز مي

جـامع و مـانع    –و نه كاملاً  -اگر بخواهيم تعريفي براي نماد ارائه دهيم كه تا حدودي

اي ملموس  نشانه. ي مفاهيم ذهني و غيرمادي است نمايش دهنده  باشد، بايد بگوييم نماد،
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اي هـم هسـت كـه     نماد، نمايش يـا تجلـي  «. هاي وسيع هبراي بيان معاني انتزاعي و ديدگا

اي عينـي اسـت كـه     نشانه«و )37(».دهد تذكار مي ] … [انديشه و تصور يا حالتي عاطفي را

چيزي غايب يا غيرقابـل مشـاهده را مجسـم    ) مأخوذ از سراسر طبيعت(به وسايل طبيعي 

  )38(».كند مي

هـا را   تـوان ايـن تفـاوت    تباه نشود، ميبه منظور آنكه مفهوم نماد با نشانه و علامت اش

  : ميان نماد و نشانه برشمرد

نوع دلالت؛ در نشانه، مدلول حاضـر و يـا قابـل وارسـي اسـت؛ بنـابراين        -2

اما در نماد، مدلول بـه سـختي قابـل تجسـم يـا اصـولاً       . ي قراردادي دارد دلالت جنبه

در . داشـته باشـد   پس بخشي از معناي مدلول بايد در نماد وجود. تجسم ناپذير است

ي  علامت بايد حتماً مستدل و موجه باشد و آن وقتي است كه علامت، رساننده«نماد 

ــل    ــه ســختي قاب ــاً ب ــاتي اســت كــه حقيقت مفــاهيم مجــرد و خاصــه صــفات و كيفي

  )39(».اند تجسم

كند  سادگي و پيچيدگي؛ نشانه، علامتي است ساده كه عموماً بر يك چيز دلالت مي -2

تنوع پذير است و علاوه بر معناي آشكار و معمول خود، معاني ديگري «اد حال آن كه نم

مثلاً . تواند بر چند معنا يا تركيبي از مفاهيم دلالت كند يعني در يك زمان مي )40(».نيز دارد

بنـابراين هـم چـون    . اسـت ... كبوتر نماد پاكي و معصوميت، صلح و دوسـتي، ارتبـاط و   

در مقابـل نشـانه   . گذارد گيرد و به نمايش مي يم را در برميمنشور، طيفي از معاني و مفاه

علامت اختصاري يك سازمان معين » يونسكو«مثلاً . كه براي همه كس مدلول واحد دارد
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هـاي   هاي چراغ راهنمايي هر يك بر مفهوم مشخصـي دلالـت دارنـد و دايـره     است؛ رنگ

بعضـي از  . پـنج قـاره اسـت   هاي المپيك، هر كدام مظهر يكـي از   رنگارنگ در نشان بازي

هـا هسـتند و البتـه در شـرايط متفـاوت       ي وسيعي از افكار و ديـدگاه  بيانگر زمينه«نمادها 

براي مثال داس و چكش نزد برخي جوامـع محتـرم اسـت      رسانند، مفاهيم متفاوتي را مي

  )41(».حال آن كه براي جوامع ديگر ممكن است ناخوشايند باشد

  : شوند تقسيم مي نمادهاي ادبي به دو گروه

كه عموماً افـراد وابسـته   (نمادهاي جمعي، كه حاصل اتفاق نظر يك گروه  -1

هسـتند و بـر اسـاس تكـرار و وفـور اسـتعمال       ) به يك فرهنگ، ملت، يا جهان است

. آيند نمادهاي عمومي جزيي از سنت ادبي به شمار مي. اند  حالت كليشه به خود گرفته

  . هايي استكه نماد آزادي و ر» پرواز«مثل 

اند و تا زماني كه  نمادهاي شخصي، كه حاصل ابداع شاعران و نويسندگان -2

در داستان » گلدسته«مثل . مانند ي نمادهاي شخصي باقي مي اند در حوزه گير نشده همه

  . ها و فلك آل احمد كه نماد رفعت يا چيز دست نيافتني است گلدسته

هـاي   ين است كه جايگاه نماد در داستاني نماد، سؤال ا پس از اين بحث مفصل درباره

هايي كه از حيث پيچيـدگي و   تمثيلي و مرزي كجاست؟ با توجه به تعريف نماد و تفاوت

رسد درصد استفاده از نماد در داستان رمـزي بيشـتر    تنوع پذيري با نشانه دارد، به نظر مي

ن معنـاي اوليـه و   هاي تمثيلي به جهت پيونـد قـراردادي بـي    در حالي كه در داستان. باشد

هاي تمثيلي نيز گاهي  با اين حال در داستان. شود تر حس مي ثانوي نياز به كاربرد نماد كم
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كـه از   سرگذشـت كنـدوها  در داسـتان  » پرواز زنبورهـا «مثلاً . خوريم به حضور نماد برمي

هـاي   شايد بتوان گفت در داستان. جمله نمادهاي جمعي و به معناي رهايي و آزادي است

اسـتفاده   -انـد  كه تدريجاً حالت قرارداد به خود گرفتـه  -ثيلي بيشتر از نمادهاي جمعيتم

علاوه بر اين هنگام استفاده از اين گونه نمادها در داستان تمثيلـي، تنهـا يكـي از    . شود مي

تقابل ميان نماد و تمثيل را از نـوع تقابـل هنـر بـا غيرهنـر      . وجوه معنايي آن مدنظر است

پايـاني از   ي بي ي مجموعه ين صورت كه در هنر نامعين بودن معنا سرچشمهبد«اند  دانسته

  )42(.شود معاني است؛ در حالي كه در غيرهنر به محض دستيابي به معنا كار تمام مي

  تمثيل و عدم واقعيت -6

گردد و يافتن پيام پنهان  گفتيم كه در تمثيل رمزي يك داستان كامل و بي نقص نقل مي

اصولاً تمثيل رمزي بـه قصـد تفسـير شـدن و يـافتن      . شود نده گذاشته ميي خوان به عهده

شود و پس از آن، مخاطـب اسـت كـه بايـد بـا يـافتن        ي پنهان معاني آن روايت مي شبكه

در داستان به تمثيلي بودن آن پي ببرد و درصـدد كشـف مقاصـد    » هاي عدم واقعيت رگه«

  .نويسنده برآيد

شـود، شخصـيت    به عدم واقعيت سطح داستان مـي يكي از قرايني كه موجب پي بردن 

هـاي   در تمثيل. هاي داستان است ي شخصيت بخشي به حيوان، اشيا و اعمال خارق العاده

شوند، واقعي نبودن ظاهر داسـتان   ي فابل و با الگوي افسانه پرداخته مي رمزي كه به شيوه

يك فابل  رگذشت كندوهاسازميان سه داستان تمثيلي اين رساله هم ، . كاملاً آشكار است

  . ، افسانه اي مشحون از خوارق عاداتآب زندگيحيواني است و 
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هـاي ديگـرش بـه تمثيلـي بـودن داسـتان اشـاره         ها و نوشته گاه خود نويسنده در گفته

سرگذشت كندوها گوهايش به كراّت از تمثيلي بودن  آل احمد در مقالات و گفت. كند مي

ي نيز تفاوت فاحش ميان فرم داستان با ديگر آثار نويسـنده،  گاه. كند ياد مي و نون و القلم

نون و القلم و سرگذشـت كنـدوها     آب زندگي، هاي فرم داستان. كند اين امر را آشكار مي

كه به سبك  –هاي ديگر نويسندگانشان  ي عاميانه است كه تفاوت آشكاري با داستان قصه

  . دارد-امروزي است

تفسير تمثيلـي  . رسد ثر، نوبت تفسير و تأويل آن فرا ميپس از درك تمثيلي بودن يك ا

ها، عناصر، شرايط و اعمال طرح شده در روايت صوري داستان بـا   يعني تطبيق شخصيت

تفسـير تمثيلـي در حقيـت عكـس     . هـاي بيـرون از روايـت    ها و انديشه روي دادها، زمينه

معناي ثانوي و از پـيش   نويسنده. فعاليت ذهني تمثيل پرداز به هنگام ساختن تمثيل است

لاي داسـتان بيـرون    ريزد و مخاطب، اين معنا را از لابـه  اي را در قالب تمثيل مي انديشيده

هاي فكـري نويسـنده، دانسـتن شـرايط اجتمـاعي،       آشنايي با جهان بيني و زمينه. كشد مي

ام فرهنگي و سياسي روزگار او و توجه به اشارات پيدا و پنهان در اثر تمثيلي كشـف نظ ـ 

  . كند پنهان معاني را امكان پذير مي

  تمثيل در ادبيات داستاني معاصر  -6

گرايش به تمثيل و نوشتن داستان تمثيلي منحصر به دوران خاصـي نيسـت و هـر جـا     

يكي از دلايل تمثيل گرايي وجود داشـته باشـد، داسـتان نويسـان بـراي بيـان مقصـود و        

چه در ادبيـات   –اين تفاوت كه در گذشته با . زنند مطلوب خويش به اين ترفند دست مي
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. بود 2و داستان عاميانه 1تنها ساختار روايي موجود، قصه -فارسي و چه در ادبيات فرنگي

اما پس از قرن هيجدهم ميلادي در اروپا و بعـد از انقـلاب مشـروطه در ايـران، داسـتان      

سـتان و روش بـه   اي يافت و امروزه با توجـه بـه عناصـر اصـلي دا     نويسي معيارهاي تازه

  . با انواع گوناگون داستان مواجهيم  كارگيري اين عناصر از طرف نويسندگان،

و داستاني  )44(گيرد قرار مي 4هاي خيال و وهم زير عنوان داستان 3امروزه داستان تمثيلي

و  )45(»شـوند  درون مايه و خصلت و سيرت، جانشين مفـاهيم ديگـر مـي   «است كه در آن 

اندن اين داستان بايد براي درون مايه و ديگر عناصر مفـاهيم جانشـين   خواننده پس از خو

  . اي بيابد شونده

ي معيارهاي داستان نويسي معاصـر رخ داده اسـت، بـه     با توجه به تحولي كه در حوزه

امـا  . ها طبق الگوهاي امروزي روايت شوند رسد كه از اين پس بايد همواره تمثيل نظر مي

شـاهد اقبـال     در روزگار معاصر و در مقـاطع زمـاني خـاص،   . واقعيت چيز ديگري است

بـه سـبب داشـتن     )46(هـا  اين گونه قصه. مجدد نويسندگان به قالب داستان عاميانه هستيم

هاي مختلـف و متنـوعي را در اختيـار نويسـنده      امكان  ها و مضامين از پيش آماده، مايه بن

هـا در كنـار يـك ديگـر و      و چيـدن آن  هـا  مايـه  گذارند تا با انتخاب تعدادي از اين بن مي

امـروزه  «. هاي خود را بدون صراحت بيـان كنـد   رسيدن به تركيبي دل خواه بتواند انديشه

                                           
1 Tale 
2 Folk Tale 
3 Allegorical Story 
4 Fantastic Story 
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ها و فضـاي   ها و آدم اي در قالب قصه با همان مصالح و مواد و همان قهرمان اگر نويسنده

ر گيـرد و بـه   هاي امروزي را درون آن بـه كـا   خاص آن داستاني بنويسد و معنا و ديدگاه

ي داستان هـاي خيـال و وهـم را پيـدا      اي بدهد، داستان جنبه ي امروزي و تازه قصه جنبه

يابند و در جهتي  ي تمثيلي مي جنبه  ي خصوصيات قصه، به اين معني كه همه )47(».كند مي

با وجود اين مسلم است كه تمثيل در قالب . شوند القاي مفهومي امروزي به كار گرفته مي

از عنصـر خلاقيـت    -به سبب وجود همـين الگوهـاي از پـيش سـاخته     –ن عاميانه داستا

امـا  . اش معرفي شـود  تواند به عنوان يك اثر خلاقه از طرف نويسنده ور نيست و نمي بهره

هاي  داستان -كنند ها پيروي مي كه از الگوي قصه –در مقايسه با اين گونه روايات تمثيلي 

هـا بـا    اين گونه داستان. به تفسيرهاي دراز دامني محتاجند اي هم هستند كه عموماً پيچيده

ها معمولاً از نمادهاي شخصي اسـتفاده   يابند؛ در آن موازين و معيارهاي جديد نگارش مي

. قرار دارند) رمزي(ها در مرز ميان داستان تمثيلي و داستان نمادين  شود و بعضي از آن مي

هـاي ايـن گونـه     اثركافكـا از نمونـه   خمس ـي صـادق هـدايت و    نوشـته  بـوف كـور  رمان 

  . هايند داستان

از آن جا كه داستان هاي مورد بررسي در ايـن رسـاله، در اولـين گـروه داسـتان هـاي       

هاي عاميانه به  در فصل بعد پس از مروري بر خصوصيات قصه  گنجند، تمثيلي معاصر مي

از ايـن زاويـه    گيسرگذشـت كنـدوها و آب زنـد     نون و القلم،نقد و بررسي سه داستان 

  .پردازيم مي
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  ،»آب  زندگي«هاي  بررسي داستان: فصل دوم

  بر بنياد» نون و القلم«و » سرگذشت كندوها«

  ها هاي قصه ترين ويژگي عمده

گفتــه شــد كــه امــروزه روي كــرد بــه ســبك قصــه و داســتان عاميانــه، روي كــردي  

ي  قصد ثانوي و به منظور ارائه ها به ي الگوي قصه خلق داستان بر پايه. گرايانه است تمثيل

ي امروز يـك ابـزار اسـت؛     در واقع قالب قصه در دست نويسنده. گيرد تمثيل صورت مي

اي كـه تنهـا بـا نيـت ايجـاد شـگفتي و        ي امروز پذيراي قصه وگرنه ذهن و ذوق خواننده

سرگذشـت  ي صاق هـدايت و   نوشته آب زندگي. اعجاب آفريده شده باشد، نخواهد بود

بــرخلاف ســاير داســتان هــاي ايــن  –اثــرجلال آل احمــد نيــز  نــون و القلــمو  كنــدوها

و . اند از معيارهاي نوين داستان نويسي سود نبرده و در قالب قصه ارائه شده -نويسندگان

توانيم براي نقد عناصـر   از اين رو نمي. اند هايي تمثيلي به دلايلي كه خواهيم خواند داستان

پس ناگزيريم ابتدا قالب قصه . ين آثار، از آن معيارها استفاده كنيمداستاني به كار رفته در ا

  . هاي اصلي آن را بدانيم را تعريف كنيم و ويژگي

آيـا  «: ي داستان عاميانه و تعريـف آن نوشـته اسـت    دكتر محمد جعفر محجوب درباره

ر فصيح ولو آن كه به نث(داستان عاميانه داستاني است كه موضوع آن باب پسند عامه باشد 

عاميانـه نگـارش يافتـه    ) يا شعر(يا آن چه به سبك عوام و با نثر ) ادبي نگاشته شده باشد

و يا آن كـه هـر دو   ) ولو آن كه موضوع آن مورد قبول خاطر خواص نيز قرار گيرد(باشد 
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و سرانجام به اين  )1(»شرط را بايد در اطلاق چنين صفتي به داستان مورد توجه قرار داد؟

به طور خلاصه هيچ معيار دقيقي براي سنجش عاميانه يا ادبـي بـودن   «: رسد كه  نتيجه مي

» عاميانه يا ادبـي بـودن  «بي شك مقصود دكتر محجوب از طرح  )2(».داستاني وجود ندارد

گـر چـه تعريـف    . بـودن يـك اثـر اسـت    ) به معناي امروزي(يك داستان، قصه يا داستان 

دهـد و سـرانجام محقـق را در     قي را به دست نميمذكور از داستان عاميانه هيچ معيار دقي

ي طيف  كه با مطالعه –ها  كند، اما برشمردن چند ويژگي عمده از قصه يافتن آن نا اميد مي

تواند ما را در يافتن ايـن   مي -هاي روزگاران گذشته به دست آمده است وسيعي از داستان

  . نمايي كند معيارها راه

هـاي عمـده را    آن است كه ابتدا هر يك از اين ويژگـي  پس از اين مقدمه، تلاش ما بر

البته در حـد تـوان سـعي    . ذكر و در پي آن سه داستان مورد نظر را از آن ديدگاه نقد كنيم

هاي مذكور مورد توجه قـرار   داستان» تمثيلي بودن«ها با  شده است كه ارتباط اين ويـژگي

  .گيـرد

  خرق عادت -1

به معني حضور عناصـر و   -هاست رين مشخصات قصهت خرق عادت كه يكي از بنيادي

پذير و با موازين عيني و تجربيـات   ها در عالم واقع امكان وقوع اتفاقاتي است كه نظير آن

ترين مصداق خـرق عـادت، سـخن گفـتن و رفتـار       ابتدايي. حسي و عقلي سازگار نباشد

يعـي ميـان انسـان و    پس از آن مـراوده و ارتبـاط غيرطب  . انساني حيوانات در داستان است
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حيــوان، وقــوع حــوادث جــادويي و وجــود اشــخاص غيرواقعــي مثــل غــول و ديــو از  

  . سازهاي خرق عادت است زمينه

دهد كه بـيش از همـه    هاي تمثيلي مورد بحث در اين رساله نشان مي نگاهي به داستان

 ديو و سـيمرغ  آب زندگيدر . از عناصر خارق عادت برخوردار است آب زندگيداستان 

هايشان بـراي انسـان    زنند و حرف ها با هم حرف مي ها مثل آدم و اژدها وجود دارد، پرنده

آب سرزمين ديگر گوش و   كند و هم قابل فهم است، خاك يك سرزمين چشم را كور مي

لاي دود چپق و سيمرغ با آتش گرفتن پرش ظاهر  ديو از لابه. كند چشم را شنوا و بينا مي

هم وجود  سرگذشت كندوهاتر در داستان  به صورت كم رنگ خرق عادت. …شود و  مي

براي رفـع مشكلاتشـان جلسـه      زنند، ها حرف مي در اين داستان زنبورها مثل انسان. دارد

  . هاست هاي آدم گيرند و نگراني هايشان شبيه نگراني مي

  پيرنگ ضعيف -2

وقـوع   ي علـت منطقـي   دهنـده  ي اسـتدلالي حـوادث و نشـان    داسـتان شـبكه   1پيرنگ

كننـد و   حـوادث داسـتان منطقـي جلـوه مـي       بر طبق يك پيرنگ انسجام يافته،. هاست آن

العاده كه در بخـش پيشـين    اما حوادث خارق. اي برايشان يافت توان علل پذيرفته شده مي

كنند و آن را در حد يك روايت  شان سخن گفتيم، نظام استدلالي قصه را سست مي درباره

» بعـد چـه شـد؟   «در حقيقت شنيدن يك قصه، پاسخ دادن بـه سـؤال    .دارند مي  ساده نگه

كـه  » چرا چنين شد؟«زند؛ نه جواب دادن به پرسش  است كه پي در پي در ذهن جرقه مي

                                           
1 Plot 
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ها معمولاً پيرنگـي بسـيار سـاده دارنـد و در پـس       قصه. هاست جوياي علت منطقي اتفاق

تمام حوادث خارق عـادتي  . تاي نهفته نيس هايشان منطق پيچيده اعمال و افكار شخصيت

هاي مورد بحـث   كه در بخش قبل بدانها اشاره شد، سبب ايجاد پيرنگ ضعيف در داستان

طـرح  / ي سـاختار پيرنـگ    دهنـده  بنابراين نبايد توقع داشـت كـه عناصـر شـكل    . هستند

در حد كامـل  ) گشايي گره  ي اوج، نقطه  تعليق،  افكني، كشمكش، گره  گسترش،  ناپايداري،(

  )3(. نقص در اين داستان ها وجود داشته باشند بي و

اي و ظاهراً بي دليل اشخاص و نيز اتفاقـات فرعـي در داسـتان     به علاوه حضور لحظه

و توصـيفات توجيـه ناپـذير در     آب زنـدگي وار در   ، حوادث پياپي و زنجيـره نون و القلم

  . شود موجب آسيب زدن به ساختار طرح و سست شدن آن مي سرگذشت كندوها

ي قابل توجه و حايز اهميت اين است كه در داستان تمثيلي استفاده از الگـوي   اما نكته

شود داسـتان از قالـب    قصه به منظور انتقال مفهومي امروزي است و همين امر موجب مي

بنابراين همين عواملي كـه ظـاهراً موجـب پديـد آمـدن پيرنـگ       . ي قصه بيرون بيايد كهنه

شوند، اگر در كنار مفهوم امروزي داستان بدانها توجه شـود،   لي ميضعيف در داستان تمثي

ها درك و در نتيجـه پيرنـگ ابتـدايي آن در نظـر خواننـده       ي نويسنده از آوردن آن انگيزه

  . شود ترميم و بازسازي مي

  پردازي ي شخصيت ها و شيوه شخصيت -3

 ـ  (ها و شناساندن آن ها  براي خلق شخصيت وان يـا شـيء   كه ممكن اسـت انسـان، حي

ي  يكـي ترسـيم چهـره   : ي داستان دو روش عمده وجـود دارد  شنونده/ به خواننده) باشند
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شخصيت از راه توضيح و توصيف مستقيم نويسنده و ديگـر نشـان دادن اعمـال و گفتـار     

پـردازي   ها عموماً از روش اول براي شخصيت در قصه. شخصيت و معرفي غيرمستقيم آن

خلـق و خـو و درونيـات      خصوصيات ظـاهري،   گوينده، خود،/ نويسنده. شود استفاده مي

شايد بتوان . گذارد اي آماده در اختيار مخاطب مي كند و لقمه مي  اش را بيان شخصيت قصه

ي  بـر القـاي ايـن شـيوه    ) 2سـوم شـخص  (داناي كل نامحـدود   1ي ديد  گفت وجود زاويه

ي روايـت تمـام    وهكـه شـي   -ديدگاه سـوم شـخص  . شخصيت پردازي به قصه مؤثر باشد

ي اطلاعات مرتبط با اشخاص و حـوادث داسـتان احاطـه و آگـاهي      به همه -هاست قصه

شـود   ها و اشخاص قصـه مـي   دارد و همين احاطه سبب توضيح و تشريح صريح موقعيت

  . ها از راه گفتار و رفتار خودشان شخصيت دادن ويژگي تا نشان

دارد و » سري به راه و پايي بـه راه « گويد كه احمدك را وي صريحاً مي آب زندگيدر 

انـد و چشـم ديـدن بـرادر كوچـك      » اند و چشم كاره» همه كاره و هيچ كاره«برادران او 

كوشد تمام آن چه را كه لازم اسـت   نويسنده در مجلس اول مي  ،نون و القلمدر . راندارند

، روي دايره بريزد و اصلي، آميرزا عبدالزكي و ميرزا اسداالله، بدانيم   ي دو شخصيت درباره

اين كه عبدالزكي كار و بارش از . گيري و قضاوت نجات دهد مخاطب را از زحمت نتيجه

شان را  يك موي گنديده  هايش را خيلي دوست دارد، اسداالله خيلي بهتر است، اسداالله بچه

  .  …دهد و  به تمام دنيا با بزرگانش نمي

                                           
1 Point of View 
2 Third Person Narrative 
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  :شوند بندي مي گوناگون به انواعي دسته هاي هاي داستاني از ديدگاه به علاوه شخصيت

  . . …شخصيت ساده و جامع، ايستا و پويا، قراردادي و نوعي 

هـاي شـناخته    حضـور دارنـد؛ شخصـيت    1هاي قـراردادي  ها شخصيت معمولاً در قصه

پيرزن جـادوگر،  . ها آشنايي داريم اي كه جزيي از سنت ادبي هستند و از ديرباز با آن شده

، حاكم، وزير اعظم ، مـنجم  آب زندگيسيمرغ، درويش و حاكم زورگو در ديبك، اژدها، 

  . اند ي اين اشخاص قراردادي از جمله نون والقلمباشي و جلاد در 

باشد؛ يعني در طول مسير داستان دچـار   3يا پويا 2چنين شخصيت ممكن است ايستا هم

 ـ. تحول شود يا نه أثير شـرايطي كـه در   البته منظور از اين تحول، تحولي تدريجي تحت ت

هـا   ها شخصـيت  در قصه. يايد و تغيير روحي است؛ نه تغيير جسماني  داستان به وجود مي

كننـد؛   از ميان حوادث گذر مي. شوند معمولاً ايستا هستند و دستخوش تغيير و تحول نمي

هـاي تمثيلـي    در داستان. ها بگذارد آن   ترين تأثيري روي بدون آن كه اين حوادث كوچك

وجـود چنـين    -شـوند  هـايي كـه بـه شـكل قصـه نوشـته مـي        آن دسته از تمثيـل  -روزام

شخصـيت  «چرا كه . تواند به انتقال مفهوم مورد نظر نويسنده كمك كند هايي مي شخصيت

آمـده،    ي آن افكـار از حالـت ذهنـي بيـرون     يكي از وسايل و تدابيري است كه به وسـيله 

ها اصل تمثيل و فكـري   آن جا كه در اين داستان از )4(».كند عينيت و قابليت لمس پيدا مي

نه شگرد داسـتاني؛ امـروزه گـاهي      كه به خاطر انتقال آن تمثيل به وجود آمده مهم است،

                                           
1 Stock Character 
2 Static Character 
3 Dynamic Character 



  ٥٢

هـا   قـالبي كـه در آن شخصـيت   . شود قالب قصه براي در برگرفتن فكر تمثيلي انتخاب مي

ارنـد و تغييـر و   ند) شناسـي فـردي   و ترسيم روان(نيازي به توصيف روحيات و عواطف 

ها كه از  در اين داستان. يابند، جسماني و ظاهري است، نه روحي و عاطفي تحولي اگر مي

هـا ايسـتا هسـتند و در     شخصـيت   شود، پردازي مي كيفيت مشخص غيرقابل تغييري تمثيل

تر هم چنان كه از ابتـدا   پسر كوچك آب زندگي در. خدمت انتقال همان كيفيت مورد نظر

اي از شـر كـوري و    ماند و براي رهـايي عـده   بود تا انتها هم اين گونه باقي ميسر به راه 

نون و در . مانند خيزد و برداران بزرگ تر برخوي و خصلت پليد خود باقي مي كري بر مي

نيز عبدالزكي هميشه طرفدار چيزي است كـه حـافظ منـافعش باشـد، اسـداالله بـر        ا لقلم

و يك دنده اسـت، حسـن آقـا هـم چنـان طرفـدار       كند و كله شق  نظرياتش پافشاري مي

پـذيرد و فكـر و    در اين داستان اگـر هـم شخصـيتي تحـولي مـي     .  …ماند و  قلندران مي

ي داسـتان را منطقـاً قـانع     كند، اين تغيير خواننـده  ديدگاهش نسبت به مسأله اي تغيير مي

زن عبـدالزكي و  مثل قالي باف شـدن  . كند و دلايل كافي براي توجيه آن وجود ندارد نمي

. تفاوت نگاهش به زندگي نسبت به ابتداي داستان يا تغيير موضع او در مقابل خانلرخـان 

هـا بـيش از آن كـه     توان گفت در داستان تمثيلـي قصـه ماننـد شخصـيت     به طور كلي مي

زنده نيستند و نشاط و سيلان زندگي در سلوكشان . اصطلاحاً كاراكتر باشند، كاريكاتورند

و بلنـدگوي افكـار    )5(»شـوند  برگرد يك فكر يا كيفيت واحد ساخته مـي «. ودش ديده نمي

  .اند نويسنده

  



  ٥٣

  

  

  

گسلد، مردمي كه از فشار سكوت نزديك بوده است لال  كه بندها مي 1320سال «

و ايـن شـتاب نـه تنهـا     ] …[ريزنـد   بشوند با عجله  هر چه گفتني دارند بيرون مـي 

سـازد، بلكـه سرسـري نوشـتن را رواج      رده مياي گست سابقه مطبوعات را به طرز بي

اين خصوصـيت را  » آب زندگي«و » ولنگاري«تقريباً تمام داستان هاي ] …. [دهد مي

  . دارند

اين نوع آثار چه از لحاظ شكل و چه از لحاظ معنـي انحرافـي اسـت بـه سـوي      

ي و بعد داستان توجه مردم است به احـزاب و اميـدوار  ). ژورناليسم(روزنامه نگاري 

اين اميدواري در هدايت نيز مثل اغلب روشنفكران بيـدار شـده   . به يك حزب معين

  » .سند كتبي آن است» آب زندگي«است و 

  

  )1(.، جلال آل احمد»هدايت بوف كور«
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  »آب زندگي«تفسير تمثيلي داستان : فصل سوم

  

  شرايط سياسي و اجتماعي در زمان نگارش داستان -1

در . بـه چـاپ رسـيد   مردم ي  در نشريه. ش 1323بار در  نخستين آب زندگيي  افسانه

اي كه چندين سـال تحـت    پس از بركنار شدن پهلوي اول از سلطنت،جامعه 1320ي  دهه

فشار استبداد و ديكتاتوري قدرت حاكمه جرأت تنفس و تفكر آزاد نداشـت، ناگهـان بـا    

مردم بـود، ناگهـان   هاي محكمي كه بر فكر و زبان  قفل. شود فضاي باز سياسي مواجه مي

شود و در اين ميان به خصوص روشنفكران و اهل نقد و نظر اميدهاي خود را  گشوده مي

هـاي متعـدد در طيفـي وسـيع، از      آزادي عمل احزاب سياسي و نشر روزنامه. يابند باز مي

  . نتايج بلافصل اين اتفاق بود

در ايـن  . شود  ديده مي ي ادبا و نويسندگان نيز بازتاب چنين شرايطي در فعاليت جامعه

ي طولاني فشار و اختناق به سوي مضامين جديـد روي   دهه نويسندگان پس از يك دوره

فرصـت يـافتن قالـب      اما به دليل شتاب زدگي و سرگرداني در درك واقعيـت، . آورند مي

بنـابراين تعـداد   . ي واقعي مضامين مورد نظر خود را ندارند ها مطلوب و پرداختن به جلوه

اي خـاص گـرد    به ويژه كساني كه زير علم حـزب و دسـته   -توجهي از نويسندگان قابل

هـاي خـود بـه پيـروي از      براي گفتن حرف -آمده و موظف به دفاع از مرام و آرمان آنند

آشـنايي سـطحي بـا مسـايل اجتمـاعي مـيهن و       «در واقع . زنند دست مي» افسانه«الگوي 

هـاي   گرا كارشـان را بـا افسـانه    گان آوازهشود كه نويسند ضعف زيبايي شناختي، سبب مي
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نتيجه آن است كه در اين زمان، ادبيات فارسي شاهد به وجود آمدن  )2(».تمثيلي آغاز كنند

نويسنده «در چنين افسانه هايي . زده، بعضاً كم مايه و فاقد ارزش هنري است آثاري شتاب

 ـ       از واقعيت دور مي دگي و غنـاي آن و  شـود و بـه سـاده كـردن واقعيـت و گـرفتن پيچي

  )3(».زند ي آن دست مي كاريكاتورسازي و كلي بافي درباره

هـاي   او كـه پـيش از ايـن داسـتان    . هدايت نيز از جمع اين نويسندگان مستثني نيسـت 

را نوشـته   …و  بوف كور، سه قطره خون، سگ ولگـرد، داش آكـل   درخور توجهي چون

. زنـد  هاي اجتماعي و تمثيلي دست مـي  هاي طنز گونه و افسانه بود، اينك به نوشتن قضيه

آب ي  و افسـانه  نمـك تركـي    زيربتـه، خردجـال،    ولنگاري،هاي  او در همين دوران قضيه

گـر چـه   . ها به انتقاد از معضلات تاريخ معاصر ايران پرداخـت  را نوشت و در آن زندگي

اده كردن واقعيت و برخورد سطحي با آن شـبيه ديگـر نويسـندگان ايـن     هدايت نيز در س

او هيچ گاه عضو و كارگزار حزب معينـي  : ها يك تفاوت اصلي دارد عصر است؛ اما با آن

بنـابراين  .) حـزب تـوده درآمـد    –و نـه اعضـاي    -گر چه ابتدا در سلك هـواداران . (نبود

گري و تبليغ بـراي   تمثيلي خود به آوازههاي  برخلاف بسياري از نويسندگان كه در افسانه

ديـد و در پـي كشـف     تر مسايل را مي پرداختند، با ديدي وسيع مسلك سياسي خاصي مي

  . ها بود ي بدبختي ريشه

  تفسير داستان -2

ي پـدر   داستان سه برادر است كه در جريان يك قحـط سـالي بـه توصـيه     آب زندگي

نمـايي پيـرزن    تـر بـه راه   پسر بـزرگ . رود يدوزشان هر يك به دنبال سرنوشت خود م پينه
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اما مردمان آن همـه    جايي كه خاكش طلاست،. رسد جادوگر و ديو به كشور زرافشان مي

او كه شـرايط را بـراي فريـب دادن مـردم     . كورند و در انتظار پيغمبري كه شفايشان دهد

هـاي خـود و     عظـه كند با مو كند كه همان پيامبر است و تلاش مي بيند، ادعا مي مساعد مي

خود او هم در اثر بـرق طـلا   . ها را راضي به وضع موجود نگه دارد ي جهان بهتر آن وعده

از طرفـي بـرادر   . شود، اما در عوض راضي از داشتن آن همه طلا و ثروت اسـت  كور مي

گوي سه كلاغ روي درخت راه رسيدن به قـدرت و پادشـاهي    و ديگر پس از شنيدن گفت

مـردم مـاه   . شود در كشور ماه تابان كه مردمانش همه كرولالند پادشاه مي گيرد و را ياد مي

كند تا بـا فرسـتادن ايـن     تابان را وادار به كشت و زرع ترياك و كشيدن عرق دو آتشه مي

كـه در راه   -تـر  و امـا بـرادر كوچـك   . محصولات به زرافشـان، از آنجـا طـلا وارد كننـد    

به راهنمايي سيمرغ به كشـور هميشـه    -اده بودهاي سيمرغ را از شر اژدها نجات د جوجه

شود با آن كرها و كورهـا را شـنوا    ي آب زندگي دارد و مي رود؛ جايي كه چشمه باهار مي

ها در اولين ديدار يك دل نه صـد دل   كه طبق سنت قصه –جا با دختري  در آن. و بينا كرد

آيند سراغ پـدر و   اهار ميكند و از مسافراني كه به هميشه ب ازدواج مي -عاشقش شده بود

اي پـر از آب زنـدگي بـه     شـود بـا كـوزه    وقتي از حقيقـت آگـاه مـي   . گيرد برادرها را مي

. گـردد  كند و بـر مـي   اي را بينا و شنوا مي  رود و عده هاي زرافشان و ماه تابان مي سرزمين

ور فهمند قشون جمع مي كنند تا به جنـگ بـا كش ـ    حكمرانان دو كشور وقتي ماجرا را مي

هميشه باهار بروند و براي پرهيز از نوشيدن آب زندگي، آب انبارهاي خود را پـر از آب  

ي  هاي مـردم زرافشـان و مـاه تابـان تـاب اسـحله       اما از آن جا كه سلاح. كنند گنديده مي
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ها خراب شـد و آبـش هـرز     فولادين هميشه باهار را نداشت، و از طرفي آب انبارهاي آن

شـوند و وقتـي چشـم و     ر مجبور بـه خـوردن آب زنـدگي مـي    رفت، قشون اين دو كشو

كشند و بر ضد حاكمان خود عصيان  چون و چرا دست مي گوششان باز شد، از اطاعت بي

  .كنند مي

هـاي ايرانـي سـود     هاي رايج قصـه  مايه از عناصر و بن آب زندگيهدايت براي نوشتن 

ي مقصـد   شت خـود روانـه  پدري كه سه پسر دارد، سه برادر كه در پي سرنو: جسته است

تـر را ندارنـد، بـرادر     شوند، دو برادري كه از حسد چشم ديدن برادر كوچـك  نامعلوم مي

يايد، خاصيت جـادويي   تري كه برخلاف برادران خود صالح و سالم از آب در مي كوچك

گو و موجودات عجيب و غريـب در نقـش راهنمـاي     ي آب، پرندگان سخن و شفا دهنده

به سلطنت رسـيدن يـك     تقابل هميشگي شخصيت خوب و شخصيت بد،  قهرمانان قصه،

شخص گمنام با انتخاب باز سلطنتي يا هماي سعادت، دختـر زيبـايي كـه در ديـدار اول     

كـوه قـاف و   (هم چنين عناصري از اساطير ايـران   …انگيزد و  عشق طرف مقابل را برمي

برادران يوسـف كـه او   (مبران هاي پيا و نيز از قصه) آتش زدن پرسيمرغ و پديدار شدن او

را به چاه انداختند و پدري كه در فراق فرزند آن قدر اشك ريختـه كـه چشـمانش كـور     

  .اند را تشكيل داده آب زندگيي  افسانه) شده است

هـا از جهتـي شـبيه بـه      در اين داستان با سه شخصيت رو به روييم كه البته دو تا از آن

دل  ، حسني، است كه بـراي فريـب دادن مـردم سـاده    تر شخصيت اول برادر بزرگ: اند  هم

هـا را متوجـه خـود     چـون و چـراي آن   پوشد و اطاعت و تمكين بـي  ي پيغمبري مي جامه
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حسيني، است كه با داشـتن قـدرت مـادي و تسـلط بـر مـردم         دوم برادر وسطي،. كند مي

 ـ   هـا مـي   كشور ماه تابان راه هر گونه اظهار نظر را بر آن دان و گزمـه و  بنـدد و بـه زور زن

اين هر دو شخصيت از اقتدار محض و بلامنـازعي بـر   . گيرد ها چشم زهر مي قراول از آن

حسني حاكم معنوي كشوري است كه خاك آميخته با طلاي آن چشـم  . مردم برخوردارند

اهـالي آن همـه    –بـه دليلـي نـامعلوم     –كند و حسيني شاه سرزميني كـه   مردم را كور مي

از آگاهي و قـدرت تشـخيص لازم بـراي بهبـود بخشـيدن بـه وضـع         در نتيجه. كرولالند

تر، احمدك،  از طرفي شخصيت سوم يعني برادر كوچك. بار خود برخوردار نيستند فلاكت

بـه  . كند مردمان كور و كر را از ظلمت و ضلالتي كه گرفتار آنند رهايي بخشـد  تلاش مي

قدمات آگاهي احمدك نسبت بـه  بدون آن كه نويسنده در داستان م -همين جهت از ابتدا

در پي رسيدن به سـرزمين   -وجود سرزمين هميشه باهار و خاصيت آب آن را فراهم كند

  . داند آن جا آبي زندگي بخش دارد چون مي. هميشه باهار است 

گانـه، مـا بـه ازايـي در      هـاي سـه   اند براي اين اشخاص و سـرزمين  اي تلاش كرده  عده

اند كه مراد هدايت از كشور  كوران و كران  مثلاً حدس زده: دروزگار نگارش داستان بيابن

اما بايد گفت هـيچ كوششـي    )4(.ايران است و مقصود او از سرزمين آب زندگي، شوروي

ي  هاي صريح و روشن براي اشخاص و امـاكن داسـتان بـه نتيجـه     در جهت يافتن معادل

امـا    حاكم بر جامعه نوشته، اگر چه نويسنده داستان را تحت تأثير فضاي. رسد قطعي نمي

در حقيقـت  . سعي او در جهت تصوير كردن اشخاص حقيقي و اماكن واقعي نبوده اسـت 

اي اقتدار زده و اسير سـلطه و   ي جامعه هاي هدايت و ديد شخصي او درباره آرا و انديشه
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هاسـت، بـه    ، در دوراني كه بستري مناسب براي ظهور اين انديشـه )در هر شكل آن(زور 

واكنشي ناگهـاني نسـبت بـه اوضـاع      آب زندگي. در آمده است آب زندگيداستان  شكل

امـا بـه هـيچ وجـه     . پيش آمده و تغييرات غيرمنتظره در اوضاع سياسي و اجتماعي اسـت 

اي كـه معتقدنـد    از اين رو تـلاش عـده  . ي واقعيت موجود نيست توصيف بي نقص همه

هـا را   ده كند و تفسير راسـت و صـريح آن  خود نويسنده عمداً كوشيده تا نمادها را پيچي«

دليـل ايـن مسـأله هـم آن     . رسد ها به جايي نمي براي يافتن اين معادل )5(»غيرممكن سازد

است كه هدايت گر چه هيچ گاه نسبت به اوضاع اجتماعي و سياسي بي اعتنـا نبـود، امـا    

در نتيجـه  . عقايد او منحصـر بـه چـارچوب يـك ايـدئولوژي سياسـي مشـخص نيسـت        

فاقد عمق و اصالت ايـدئولوژيك و تنهـا نـاظر بـه      – آب زندگياز جمله  –هايش  وشتهن

  . خود دارد -اما متأثر از اجتماع -تعهدي است كه نسبت به عقايد شخصي

ي طولاني اختناق و سكوت نوشته شـده    كه پس از سپري شدن يك دوره  آب زندگي

نقد مـذهب و  . هن نويسنده دارندهايش دلالتي فاحش و آشكار بر واقعيت ذ است، تمثيل

او در . شـود  هم ديـده مـي   آب زندگيهاي مذهبي هم چون ساير آثار هدايت، در  ديدگاه

كند و  ها معرفي مي مذهب را افيون توده -اي معروف شايد به تقليد از نظريه –اين داستان 

از  چـون و چـرا نسـبت بـه مسـايل ديـن را يكـي         باور كردن خرافات مذهبي و ايمان بي

مردمي كه منتظر ظهور يك پيغمبرند و از آب زنـدگي  . داند عوامل عقب ماندگي مردم مي

كردند  چون كور بودند يا در شكاف غارها و يا زير اين گنبدها زندگي مي«پرهيز دارند و 

و شــب و روز برايشـان يكســان بـود و حتــي يـك دانــه چـراغ در تمــام شـهر روشــن       
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كند و ادعا  حسني از اين وضعيت به سود خود استفاده ميدر چنين اوضاعي ، )6(».شد نمي

او براي آن كه مردم كور را گول بزنـد و بـه اصـطلاح    . كند همان پيغمبر موعود است  مي

  : كند شان مي اين چنين موعظه  ها را بدوشد، آن

بدونين كه من همون پيغمبر موعودم و از طرف خدا آمدم تا بـه شـما   ! آهاي مردمون«

چون خدا خواسه كه شما رو به محك امتحون دربياره، شمارو از ديدن ايـن  . دمبشارتي ب

دنياي دون محروم كرده تا بتونين بيشتر جستجوي حقايقو بكنين و چشـم حقيقـت بـين    

ي شـيطوني و   دنيا سرتاسر پـر از وسوسـه  . چون خودشناسي خداشناسيس. شما واز بشه

بينـين از   پس شـما كـه نمـي   . استن دلديدن چشم و خو: موهوماته ، همون طور كه گفتن

كنـين و بـا هـر بـدي      ي شيطوني فارغ هسـتين و خـوش و راضـي زنـدگي مـي      وسوسه

پس بردبار باشين و شكر خدا را به جا بيارين كه اين موهبت عظما رو به شما . سازين مي

امـا اون دنيـا هميشـگي و ابـديس و مـن بـراي       . چون اين دنيا موقتي و گذرنـدس   !داده

  )7(».ايي شماها اومدمراهنم

جالب اين جاست كه مردم زرافشان، پيش از اين چندبار شورش كرده و از طلاشـويي  

شـوند و   هـاي آرام بخـش حسـني، رام و مطيـع مـي      سرباز زده بودند؛ اما با شنيدن حرف

توصـيف  . شـود  ي كار مداوم طلاشويي شان بيشتر از هر كـس نصـيب حسـني مـي     نتيجه

هر نفري «: انگيزد مي  كور هنگام طلاشويي ، ترحم خواننده را بر وضعيت فلاكت بار مردم

صـبح آفتـاب نـزده نـاقوس     . از در خانه تا كنار رودخانه زنجيري به كمـرش بسـته بـود   

رفتنـد و غـروب آفتـاب كـار      زدند و آن ها گروه گروه و دسته دسته به طلاشويي مـي  مي



  ٦١

شـان   گرفتنـد و بـه خانـه    ير را ميدادند و كورمال كورمال سر زنج خودشان را تحويل مي

ها، بخشي از داسـتان   تخدير و تحقير مردم زرافشان توسط حاكم ديني آن )8(».گشتند برمي

جا كـه از   آن. آورد را به ياد خواننده مي) ي ديگر هدايت در همين دوران نوشته( آقا حاجي

خرافي بماننـد تـا    سواد و مردم بايد گشنه و محتاج و بي«: شنويم زبان حاجي ابوتراب مي

  )9(» .مطيع ما باشند

هدايت در اين داستان مخالفت خود با هـر گونـه تسـلط و اقتـدار، اعـم از مـادي يـا        

كند و به نهادهاي اصلي اجتماع، از طرفـي ديـن و خرافـه و از طـرف      معنوي، را ابزار مي

ي  ههمان طور كه مردم زرافشـان گرفتـار سـلط   . كند  ديگر حكومت و سياست، حمله مي

آرايد، مـردم   اش را با رنگ و لعاب دين مي اند؛ حاكمي كه قوانين يك جانبه حاكم مذهبي

بـا نظـر بـه     –پادشاهي كه . ي حاكمي جبار و ديكتاتور منش اند ماه تابان هم تحت سلطه

اي  توان گفت تصوير كاريكـاتور گونـه   مي –مخالفت هميشگي هدايت با رضاخان پهلوي 

آن قدر پيزرلاي پالان حسـيني گذاشـتند و در چاپلوسـي و    «: از چهره و خصايص اوست

هـا و   هـا و شـعرا و فضـلا و دلقـك     روي كردنـد و متملـق    خاكساري نسبت به او زيـاده 

ي خـدا و خـداي روي زمـين     ها دمش را توي بشقاب گذاشتند و او را سـايه  نشين حاشيه

 ـ  . وانمود كردند كه كم كم از روي حسـيني بـالا رفـت    و بـالا آورد و  شـكمش گوشـت ن

كرد  خودش را باخت و گمان كرد علي آباد هم شهريست، به طوري كه كسي جرئت نمي

به خصوص اين كه رضـاخان بـا توجـه بـه      )10(».بالاي چشمت ابروست: به او بگويد كه

ي حـاكم نبـود و در اثـر كودتـا بـه       بندي مرسوم اقشار ايراني، در ابتـدا جـزء طبقـه    طبقه
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ها يعني نشستن باز سلطنتي بر سرش  هم به روش معمول قصه و حسيني. حكومت رسيد

  . شود براي پادشاهي انتخاب مي -اي تصادفي و به گونه

ي ادراك و  تمثيلـي كسـاني كـه قـوه    . اما در اين دو سرزمين مردماني هستند كور و كر

بينش و تميز و آگاهي از آنان سلب شده است و گويي متوجه اين امر نيستند كه اطاعـت   

ي حاكم، تنها به سود اين طبقه و در جهت منـافع مـادي آنـان     و انقيادشان نسبت به طبقه

  . است

ي يك فرد انقلابي، كسـي كـه خواهـان تحـول و تغييـر       در اين ميان احمدك در جامه

كـه   –او . شـود  ي مـردم، ظـاهر مـي    وضع موجود است و خواستار بينش و آگـاهي تـوده  

خورد؛ نه  ار و كوشش است و از قبل دسترنج خود ميبرخلاف برادران بزرگ خود اهل ك

آموزد و در قسـمتي از   نزد استاد كار خود سواد مي –منافع حاصل آمده از كار ديگران را 

از وقتـي كـه در ايـن    «: گويـد  داستان طي گفتاري پرمعنا خطاب به استاد دوا فـروش مـي  

با سواد شدم، بي هنـر بـودم   سواد بودم  بي. كشور اومدم معني زندگي و آزادي رو فهميدم

لذت تـنفس    كور و كر بودم چشم و گوشم در اين جا واز شد،. چند جور هنر ياد گرفتم

اين سخنان در تقابل كاملاً آشكاري  )11(».در هواي آزاد و كار با تفريح رو اين جا شناختم

ز انـد و ا  در آن جا مردم چشـم و گـوش بسـته   . با وضعيت مردم در دو كشور ديگر است

  » در آن جا نه كتاب بود نه روزنامه نه ساز و نه آگاهي« . تنفس آزاد خبري نيست

هـا همـين كـه از آب     آورد و آن احمدك براي مـردم نـادان و ناآگـاه آب زنـدگي مـي     

سـر از انقيـاد   . نوشيدند يا آن را به چشم ماليدند، نسبت به وضع خود آگاهي پيدا كردنـد 



  ٦٣

زنجيرهايي كه گر چـه در داسـتان تمثيلـي بـه     » .ره كردندزنجيرها را پا«مطلق پيچيدند و 

  . بندي بر پاي فكر و عقايد ايشان بود دست و پاي مردم بسته شده بود، اما در اصل
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كـه از آن بـه كنايـه در     -ي نفـت   هـا در قضـيه   شكست جبهه ملي و برد كمپاني«

كه فرصـتي   سكوت اجباري مجددي را پيش آورد –ام  گپي زده» سرگذشت كندوها«

  )1(».بود براي به جد در خويشتن نگريستن

  

  ، جلال آل احمد»مثلاً شرح احوالات«
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سرگذشت «تفسير تمثيلي داستان :فصل چهارم

  »كندوها

  

ي اول  اگر از كسي كه تا حدودي با ادبيات فارسي معاصر آشناست و آثار ادبي درجـه 

ي    ندگان قـرن اخيـر در حـوزه   دوران معاصر را خوانده است بپرسيم كـه از ميـان  نويس ـ  

ي اوضـاع اجتمـاعي عصـر خـويش اسـت و       ادبيات منثور فارسي، آثار چه كساني آيينـه 

شـك در   بـي   بيشترين تأثير را از شرايط سياسي و اجتماعي روزگار نويسنده پـذيرا شـده،  

آل احمـد كـه در   . است» جلال آل احمد«برد، يكي هم  اي كه نام مي ميان دو سه نويسنده

ي  تـوان نمونـه    به حق آثارش را مـي   زيست، هاي پرتنش و حساس دوران معاصر مي لسا

» اجتماعيـات در ادبيـات  «آثار داسـتاني او اغلـب   «. كامل ادبيات متعهد به اجتماع دانست

ي ادبيات از يك سو و فعاليت سياسي و حزبي از سوي ديگر،  تحصيل در رشته. باشند مي

امور اجتماعي بپردازد و اين مهم را بـا اسـتفاده از قالـب     باعث آن گرديد كه آل احمد به

ترين برگردان تاريخي  شايد دقيق پنج داستاناز اين جمله كتاب  )2(».ادبيات به ثمر برساند

ي  بـا مسـأله  » ها و فلك گلدسته«و » شوهر امريكايي«هاي  در داستان: عصر رضاخان باشد

بـا سياسـت   » واهرم و عنكبـوت خ ـ«كشف حجاب و يك دست كردن پوشش مردم و در 

تحـت  » شـمع قـدي  «و » تجهز ملت«هاي  در داستان. روحانيت ستيزي حكومت مواجهيم
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  ي برنامه» نفرين زمين«پردازد و در  تأثير فضاي حزب توده به نقد ديكتاتوري رضاخان مي

  . دهد اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد را مورد انتقاد قرار مي

هاي آل احمد  به دليل فضاي نسبتاً باز سياسي، داستان. ش 1332تا  1320هاي  در سال

به بعد بـه دليـل خفقـان      1332اما از سال . ي ضخيم تمثيل، عريان است از پوشش و پرده

ي تمثـل، آن هـم از نـوع     حاكم بر فضاي سياسي كشور، جريانات اجتمـاعي را در لفافـه  

  . دهد حويل مخاطب ميپيچد و ت مي سرگذشت كندوها و نون والقلموارش در  قصه

به چـاپ رسـيده   . ش 1337نوشته شده اما در  . ش 1333در  سرگذشت كندوهافابل 

هـاي   ي نفـت ايـران در سـال     اش بـازگويي قضـيه   ي نويسنده اين داستان طبق گفته. است

كنـيم و   بنابراين ابتدا اين جريان را مرور مي. كشمكش بر سر ملي شدن اين صنعت است

  . پردازيم هاي داستان مي ناي تمثيلسپس به يافتن مع

  سرگذشت نفت-1

ي دولت بريتانيا بود موفق شـد امتيـاز    شخصي به نام دارسي كه تبعه. م 1901در سال 

اكتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ايران را در تمام كشور به جز پـنج ايالـت   

علـت نارضـايتي دولـت    بـه    سال بـود،  60اين قرارداد كه مدت آن . شمالي در يافت كند

لغـو و  .) ش 1312. (م 1933ايران از عمليات شركت و ناچيز بودن حق الامتياز در سـال  

اما در اين قرارداد موضوع سهيم بودن ايران در منافع . منعقد شد 1933در پي آن قرار داد 

هـاي اقتصـادي نتـايج     هاي وابسته به كمپاني نفت منتفي شده بود و علاوه بر زيان شركت

اين قراردادها كه در جريان . زيان بخش سياسي و اجتماعي هم براي ايران به دنبال داشت
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جهاني اول و دوم منعقد شده بود، نياز دولت بريتانيا را به سوخت فـراوان و ارزان    جنگ

در جنگ جهاني دوم، آمريكا نيز به منظور دستيابي به نفت خاورميانـه بـه   . كرد  مرتفع مي

در اين ميان دولت شوروي هم به نفت ايران چشم دوخت و . تان پرداخترقابت با انگلس

كه در جريـان   -اي كه خروج ارتش سرخ شوروي به گونه. خواهان امتياز نفت شمال شد

پس از اتمام جنگ موكول به انعقـاد قـرارداد    -جنگ جهاني دوم ايران را اشغال كرده بود

  . نفت شمال شد

دكتر مصدق، يكي از نماينـدگان مجلـس كـه نسـبت بـه       در اين گير و دار با پافشاري

دخالت سياسي دولت انگلستان در امور ايران معترض بود، طرح منع واگذاري امتياز نفت 

اما شوروي هم چنان خواهان امتيـاز نفـت   . به بيگانه در مجلس شوراي ملي تصويب شد

در يكـي از   .ش 1326در سـال  . هـم سـپري نشـده بـود     1933بود و مدت زمـان امتيـاز   

جلسات مجلس طرح قرار داد ميان ايران و شوروي رد شد و نيز مقرر شد دولـت راجـع   

  .  ها بود اقدام كند به نفت جنوب و امتيازي كه در دست انگليسي

بـه   1933ي قـرارداد   ي قـرارداد الحـاقي بـه عنـوان ضـميمه      لايحه. ش 1328در سال 

بـه  ) 1933قـرارداد  (ي امتياز نفـت   ساله 33اين لايحه كه بر طبق آن تمديد . مجلس رفت

سـازي   در نتيجـه دولـت بـه زمينـه    . قوت خود باقي بود، با مخالفت نمايندگان مواجه شد

در عوض دكتر مصـدق هـم   . يابي نمايندگان موافق با قرارداد به مجلس پرداخت براي راه

در . كرد لاش مياي كه در پيش بود ت ها به مبارزه در جهت بيداري مردم و آگاه ساختن آن



  ٦٨

با هدف اصلي استيفاي حقوق مـردم ايـران   » ي ملي جبهه«سازمان سياسي . ش 1328آبان 

  . و پيكار با استعمار تشكيل شد

ي ملـي رد و   ي  قرارداد الحاقي به كوشش نمايندگان جبهه لايحه. ش 1329در آذر ماه 

ش مـردم بـراي   جنـب . طرح ملي كردن صنعت نفت از طرف همين نمايندگان پيشنهاد شد

چنين بـا فتـواي    هم. ي الحاقي به اوج خود رسيد ملي كردن صنعت نفت پس از رد لايحه

سـرانجام پـس از كـش و    . هاي مذهبي به ايـن جريـان پيوسـتند    موافق مراجع وقت توده

هاي فراوان و پايمردي مردم و نمايندگان موافق، اصل ملي شـدن صـنعت نفـت در     قوس

ندي پس از آن از شـركت انگليسـي نفـت جنـوب كـه از      تصويب و چ. ش 1329اسفند 

  )3(.ها پيش تأسيسات خود را در جنوب ايران مستقر كرده بود، خلع يد شد سال

  تفسير داستان -2

  سرگذشت كندوها -2-1

با اين كه كمند علي بك هم مزرعه داشت و هم بسـتان، امـا دوازده كنـدوي عسـلش     

ه راه و روش زنبورداري را از دوستش ياد گرفتـه  او ك. براي او ارزشمندتر از هر چيز بود

  . تصميم گرفت ضرر رسيده را جبران كند  بود، به دنبال تلف شدن يكي دو كندوي عسل،

 –شـان را   به سراغشان بيايد و ذخيره» بلا«از طرفي زنبورها كه عادت داشتند آخرپاييز 

به يغما ببرد، ناگهان  -تگذاش به جز يك انبار كه براي خورد و خوراك خودشان باقي مي

دارد و  اين بار بلا تنها انبار آذوقـه را برمـي  . شوند مواجه مي» بلا«آخرهاي ماه دوم بهار با 

در صدد پيدا . افتند زنبورها به تك و دو مي. گذارد به جاي آن يك گودالي بزرگ شيره مي
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گيرند و  جلسه ميگيس سفيدها به رياست شاباجي خانم بزرگه . آيند كردن راه چاره برمي

روند  اي هم به ديار قبلي زنبورها مي عده. دهد هر كسي نظر و راه حل خودش را ارائه مي

رونـد و از   هاي هم سـايه مـي   اي به ولايت كه ببينند اوضاع آن جا از چه قرار است و عده

  . گيرند آن جا خبر مي

زير طاق نماي بلند كوه  زماني كه زنبورها. گردد  اين جا داستان به پنج سال پيش بر مي

خوردند و انبـار روي انبـار آذوقـه     هاي معطر و متنوع مي ي گل كردند، از شيره زندگي مي

  . هاي امروزي خبري نبود، اما بلايي هم در كار نبود آن زمان گرچه از ساختمان. داشتند

صدان كنند و از طرف ديگر قا ها به شنيدن بوي شيره به كندو نفوذ مي از طرفي مورچه

زنبورهـا پـس از مشـورتي    . آورنـد  رسند و از مسكن مألوف زنبورهـا خبـر مـي    از راه مي

گيرند بايد به وطن اصلي خود بروند؛ جايي كه نه از بلا خبـر هسـت و    طولاني نتيجه مي

  . حتي اگر در آن جا از آسايش فعلي برخوردار نباشند. نه از مورچه

فـرداي روزي كـه او   . شود لي بك روايت ميدر قسمت انتهايي، داستان از ديد كمند ع

موقع از كنـدو بيـرون    خبر و بي بيند كه زنبورها بي ي شيره در كندو گذاشته بود، مي كاسه

  . ي سياهي از نگاه او ناپديد شدند آمدند، در آسمان اوج گرفتند و مثل لكه

  تفسير داستان با تفكيك عناصر و اجزاي اصلي  -2-2

اش، داستان نفت ايران است كه به دليل  ي صريح نويسنده تهطبق گف سرگذشت كندوها

طـي  . در قالب فابل و پوشش تمثيل نوشته شده اسـت . ش 1332اخنناق پس از كودتاي 

ها در اين  مروري كه بر ماجراي نفت داشتيم، دانستيم برخي از اشخاص، اتفاقات و تاريخ
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اگر بپذيريم كـه   -هم ت كندوهاسرگذشدر . اي برخوردارند ماجرا مؤثر و از اهميت ويژه

بايد بتوانيم معـادلي بـراي هـر يـك از ايـن       -ي نفت است  اي بسط يافته از قضيه استعاره

اي لازم  اما پـيش از آن يـادآوري نكتـه   . اشخاص، اتفاقات و روزهاي تاريخ ساز پيدا كنيم

و  ي بيان، تشـبيه مركـب اسـت    در تعريف تمثيل گفتيم كه ژرف ساخت اين شيوه: است

وجه شبه در اين تشبيه، تركيبي از چند جزء و برآيند حاصـل از گردآمـدن ايـن اجـزا در     

را بـا مـاجراي    سرگذشـت كنـدوها  ي  بنابراين ابتدا لازم است درون مايه. كنار يك ديگر

  . نفت مقايسه كنيم و سپس به تفكيك اجزاي آن بپردازيم

ها با بلايي است كه هـر سـال   ي آن  داستان تلاش زنبورها و مبارزه سرگذشت كندوها

هـاي احتمـالي ايـن مبـارزه و      زنبورهـا دشـواري  . بـرد  ها را با خود مي ي آن تمام اندوخته

بـرد در   شان را به يغمـا مـي   ي سرمايه پذيرند و كسي را كه همه  پيروزي پس از آن را مي

عمار و ي مردم ايـران بـا اسـت    سرگذشت نفت هم جريان مبارزه. گذارند نصيب مي انتها بي

منجر به پيـروزي  .) ش 1329(اي كه در مقطعي از زمان  مبارزه. غارت كنندگان نفت است

ي استعمار و ضعف رهبران جنـبش بـه     هاي دوباره اما پس از آن به دليل توطئه. مردم شد

رسـد   با پيروزي و رهايي زنبورها به پايان ميسرگذشت كندوها . شكستي دوباره انجاميد

اش مبتني بر ايـن كـه سرگذشـت كنـدوها داسـتان شكسـت        نويسنده ي و برخلاف گفته

بنـابراين در انطبـاق   .  شـود  ي نفت است، شكست دوباره در اين داستان بيـان نمـي   قضيه

و ملي شدن صـنعت  . ش 1329داستان با واقعيت، سرگذشت نفت فقط تا مقطع پيروزي 



  ٧١

ان و برابـر نهادهـاي آن در   ي داست و اما عناصر تشكيل دهنده. شود نفت در نظر گرفته مي

  : تاريخ

  ولايت زنبورها -2-2-1

در اين ولايـت  . ي ايران است شك  تمثيل جامعه ولايت زنبورها با دوازده شهر آن، بي

زنبورها بر حسـب وظـايف خـود بـه     . ي شئون اجتماع وجود دارد نظم و انضباط در همه

نحو احسن و در حـد مطلـوب    ي خود را به شوند و هر گروه وظيفه  هايي تقسيم مي گروه

 …زنبورهاي كارگر، معمار، قراول و كشيك چـي، سـپور و پسـه وردار و    : دهد انجام مي

ي زنبورها مصـداق دارد و قابـل قبـول اسـت؛ امـا بـراي        اين توصيفات گر چه در جامعه

به خصوص . نقص و درستي نيست ي ايران در آن روزگار تمثيل بي ي استعمار زده جامعه

نده بخش قابل توجي از داستان را به توصيف وضـعيت كنـدوها اختصـاص داده    كه نويس

توان براي اين توصيفات آورد شايد اين باشد كه نويسنده بـا   تنها توجيهي كه مي )4(.است

را براي ايجـاد    زمينه  ها، تأكيد بر وضعيت كنوني كندوها و ترسيم موقيتي متعادل براي آن

ي تصـميم ناگهـاني    عدم تعادلي كه نتيجـه . كند ها فراهم ميي زنبور عدم تعادل در جامعه

كمند علي بك است و خواهيم ديد كه اشاره به كدام واقعه در تاريخ ملي شـدن صـنعت   

  . نفت دارد

  عسل -2-2-2

عسـل  . ي كارشان توليـد عسـل اسـت    اند و نتيجه زنبورها مدام در حال كار و كوشش

در مقابـل، نفـت ايـران حاصـل تـلاش مـردم و       . شود اي كه نصيب بلا مي حاضر و آماده
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اي خدادادي است كه مردم در به وجود آوردنش نقشـي   سرمايه. ي توليد آنها نيست نتيجه

ايـن  . ي به جايي براي نفت باشـد  تواند استعاره عسل مي  از اين مسأله كه بگذريم،. ندارند

زحمـت سـهم اسـتعمار     مثل نفت ارزان و بـي -كه تنها مالكش زنبورها هستند -ماده هم

  .شود مي

  بلا -2-2-3

بـه جـز يـك    (ي يك سال زنبـور هـا    ي اندوخته آيد و همه بلا هر سال اواخر پاييز مي

شركت نفت هم بر طبق قراردادي كه با دولت ايران داشت، هر . برد را با خودش مي) انبار

نصـيب ايـران   داشت و سهم ناچيزي از اين امتياز  سال سهم قابل توجهي از نفت را برمي

اند؛ دولت و مردم ايران هم پس  زنبورها به آمدن بلا در پايين هر سال عادت كرده. شد مي

ايـن وضـعيت را     از گذشت چندين سال از واگذاري امتياز نفـت بـه شـركت انگليسـي،    

كنـد؛   هـا خـدمت مـي    كردند كه شركت به آن حتي تصور مي. دانستند بديهي و طبيعي مي

« كردنـد  ا بعد از غارت كندوهايشان وقتي شهر را رفت و روب مـي همان طور كه زنبوره

ايـن بـود كـه يـك خـرده      . ديدند نه بابا يكي از انبارهاي ته شهر دست نخورده مانـده  مي

  )5( ».گذاشتند به كار شدند و دوباره دست مي اميدوار مي

نفـت    در ابتدا وسعت خيانت شركت نفت به منافع دولت و ملت ايران و منافعي كه از

زنبورها هم درك درسـتي از ماهيـت بـلا    . شد شناخته نشده بود ايران حاصل خودش مي

داننـد كـه نيششـان بـه او كـارگر       مي» ي سفت و چغر يك چيز خيلي گنده«آن را . ندارند

 )6(.شـود  ي سالشان ناگهان چه طور سر به نيست مـي  دانند آن همه آذوقه اصلاً نمي. نيست
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برنـد و حتـي    خبري و ناآگاهي به سر مي نفت ايران درحالت بي ها مثل صاحبان اصلي آن

  )7(.خورد مي» بلا«قصد ندارند بدانند كه آن همه آذوقه به چه درد 

ي شـيره بـه جـاي عسـل در      پس از تصميم ناگهاني كمند علي بك و گذاشـتن كاسـه  

شايد اين  )8(».كنه و از كار ميندازه ها را سست مي شيره جوونك«شود كه  كندوها، گفته مي

هـا در   هاي اجتماعي و فرهنگي حاصل از حضور انگليسـي   قسمت از داستان ناظر به زيان

  . ايران باشد

  خواب زمستان -2-2-4

اي بـراي بيـان غفلـت و فراموشـي اسـت و در       خواب زمستاني تمثيل حاضر و آمـاده 

ندوها و به بعد از هجوم بلا به ك. هم خوب به كار نويسنده آمده است سرگذشت كندوها

هم ريختن و خراب شدن شهر، زنبورها اقدام به تميز كردن كندو و از نـو سـاختن شـهر    

اول . آيد اند كه خواب زمستاني به سراغشان مي اما هنوز يكي دو محله را نساخته. كنند مي

دوبـاره شـروع بـه سـاختن       شوند غافل از بلايي كه به سرشان آمده بود، بهار كه بيدار مي

  . انگار نه انگار كه ابتدا بايد براي مواجهه با بلا كاري كرد. كنندعسل مي 

  تصميم كمند علي بك -2-2-5

كمند علي بك براي جبران ضرري كه از بابت نـابود شـدن چنـد كنـدو ديـده اسـت،       

گذاشـت، بـردارد و بـه     ي زنبورها را كه برايشان باقي مـي  گيرد تنها انبار آذوقه تصميم مي

شود زنبورها به فكر بيفتنـد، جلسـه    همين كار او باعث مي. ره بگذاردي شي جاي آن كاسه

  . بگيرند و به دنبال راه چاره براي رهايي از دست بلا باشند
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ي شروع جنبش مردم و آگـاهي   بينيم نقطه مي  به سرگذشت نفت ايران كه رجوع كنيم،

 1933به قرارداد  ي الحاقي ها نسبت به بلاي استعمار و غارت نفت كشور، طرح لايحه آن

اين لايحه يك سره به ضرر ايران بود و طبق آن همان سـهم نـاچيز كشـور از بابـت     . بود

دهد كه آغاز جنـبش مردمـي ايـران مصـادف بـا       تاريخ نشان مي. رفت نفت هم از بين مي

  . همين اتفاق بود

  هاي قرمز مورچه -2-2-6

ها به بوي  گيرد، مورچه سل را ميي شيره جاي تنها انبار ع بعد از اين كه در كندو كاسه

گويد  در جايي از داستان، نويسنده از زبان يكي از زنبورها مي. كنند شيره به كندو نفوذ مي

قرمز يا سياه بودن مورچه ها در داسـتان تـأثيري    )9(.ي قرمزند ها از نوع مورچه كه مورچه

گفتيم كه كشـور شـوروي    .كند اما خواننده را كنج كاو دانستن معناي اين سخن مي. ندارد

خواهان امتياز نفت شمال بود و خروج ارتش سرخ از ايران را موكـول بـه دريافـت ايـن     

بايـد گفـت     هاي قرمز، ارتـش سـرخ باشـد،    اگر منظور نويسنده از مورچه.امتياز كرده بود

ارتش سرخ قبل از اين ماجراها وارد ايران شده بـود و اشـغال ايـران توسـط ايـن ارتـش       

رسـد   بـه نظـر مـي   . ي الحاقي از طرف شركت انگليسي نفت نداشت طرح لايحه ربطي به

ي اجـزاي واقعيـت را در آن    نويسنده خواسته اسـت تمثيـل خـود را كامـل كنـد و همـه      

اما همان طور كه ديديم اين تمثيل كاملاً منطبق بر واقعيت نيست و تفسير آن را . بگنجاند

  . كند دشوار مي
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  هاي گيس سفيد جلسه -2-2-7

هر كسـي  . گيرند شوند و جلسه مي بزرگان كندو جمع مي  براي رفع مشكل پيش آمده،

ي ديگري اسـت   نظرها مختلف و بعضاً مخالف با عقيده. دهد گويد و نظري مي چيزي مي

ي ملـي شـدن صـنعت نفـت را بـه يـاد        و اختلافات ميان زعماي كشور ايران در بحبوحه

ترسند و  آيد مي هايي كه در پي آن پيش مي و دشواري اي از عواقب استقلال عده. آورد  مي

كمنـد علـي   (بعضي از زنبورها بـلا و صـاحب   . پسندند وابستگي به استعمار را بيشتر مي

اي از مسؤولان ايران كه شـركت نفـت را جـدا از دولـت      دانند؛ مثل عده را دو تا مي) بك

در اين ميان انفعـال و  . ستنددان ديدند و آن دولت را هم چنان يك دوست مي انگلستان مي

او هر چيـز را معطـوف بـه    . ي يكي از زنبورها جالب توجه است ي صوفي منشانه روحيه

اين تصوير درستي از . كند داند و خوش باشي اين لحظه را توصيه مي حكمتي نادانسته مي

 ي تحولات پياپي تاريخ خود عـادت كـرده   در نتيجه«ي ايراني است كه  ي صوفيانه روحيه

ي فيلسـوفانه و شـاعرانه فيصـله بدهـد و بـا ايـن        تـرين چيزهـا رابـا چنـد جملـه      جدي

  )10(».ضرر آبا و اجدادي، خيالش را راحت سازد العمل بي عكس

او رهـايي از  . زنـد  اما شاباجي خانم بزرگه، كيا بياي ولايت زنبورها، حرف آخر را مي

ي زنبورها و زماني را  گار گذشتهروز. كند بند بلا و كندوهاي تنگ و تاريك را توصيه مي

مـا كـه   «: گويد آورد و مي ها مي كردند به ياد آن كه در كوه و كمر و فارغ از بلا زندگي مي

زنيم بايدم جـايي   سازيم و لب به هيچ چيز ديگه نمي خوراكمون رو به دست خودمون مي

ي خويشـتن،  هـا  تأكيد بـر توانـايي   )11(».زنگي كنيم كه به دست خودمان ساخته باشيمش
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هـم  . حرف بسياري از نمايندگان موافق با ملي شدن صنعت نفت در آن تـاريخ هـم بـود   

هـا را در برابـر    گويد؛ امـا ايـن سـختي    هاي استقلال مي ي زنبورها از دشواري چنين ملكه

اين جا بلا هست و مورچه و «: داند شيريني پيروزي و نجات يافتن از دست بلا ناچيز مي

و اونجـا دنيـاي دلبخـواه و آزاد؛ بـا رزق و روزي     . خرده اسـتراحت  عوضش يه. كثافت 

سخنان دكتر مصدق، رهبر جريـان مـل شـدن     )12(».اما يه خرده سختي و راه دور. فراوون

مـانيم و   گرسنه مي«: هاي پس از استقلال است صنعت نفت هم حاكي از دانستن دشواري

و در مجلس ملـت ايـران را بـه تحمـل     ا )13(».دهيم آزادي و استقلال خود را از دست نمي

ملت ايران بايد تحمل هر گونه مشتقي را بكند تا طوق رقيت و «: كند ها تشويق مي سختي

  )14(».بندگي را به گردن خود نگذارد

  پرواز زنبورها -2-2-8

گيرنـد   زنبورها پس از مشورت و ابزار عقيده سرانجام يك دل مي شوند و تصميم مـي 

توانند انبـار روي انبـار عسـل     جايي كه وسيع و باصفاست و مي. ندبه وطن قبلي كوچ كن

شود براي وطن قبلـي و   اما به سختي مي. ذخيره كنند و آن رابه دست هيچ بلايي نسپارند

مشخص نيست كه آيا منظـور دوران طلايـي   . استقلال پيشين معادلي در واقعيت پيدا كرد

ي تـاريخي؟ اتحـاد زنبورهـا و پـرواز      سـله ايران در عهد باستان است يا در زمان كدام سل

شان، هم چنين سر نسپردن به تيمارهاي كمند علي بك، عزم جدي و جمعي  دسته جمعي

امـا معمـاي   . كنـد  ملت در ملي كردن نفت و خلع يد از شركت نفت جنوب را بيـان مـي  

  . ماند سرزمين پيشين و استقلال قبلي هم چنان نادانسته باقي مي
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  نقد و نظر -2-3

امـا  . توان برابرهايي در واقعيت پيـدا كـرد   ديديم كه براي تعدادي از عناصر داستان مي

وطن قبلي زنبورهـا، صـداي مهيبـي كـه     : شود معناي تعدادي از اجزاي داستان كشف نمي

كوچاند، دوست كمند علـي بـك، نظـم و انضـباط عجيـب ميـان        زنبورها را از آن جا مي

  .  …زنبورها و 

ن گفت گفت كوشش نويسنده براي بيان واقعيتي تاريخي در قالـب  در يك نظر مي توا

براي ساختن يك تمثيل كامل . موفقيت قطعي و صد درصد را در پي نداشته است  تمثيل،

ها با هم ديگر دقت كـافي بـه خـرج دهـد تـا       نويسنده بايد در انتخاب اجزا و تركيب آن

رغـم داشـتن    علـي   ،رگذشـت كنـدوها  ساما . معناي مورد نظر او براي خواننده مبهم نماند

هاي به جا و درست، كليت قابل قبولي ندارد و با توصيفات بعضاً طـولاني   بعضي استعاره

جالب است كه خـود نويسـنده   . ماند و توضيحات غيرلازم در حد يك فابل ساده باقي مي

» شـعر «هم براي آن ارزش زيادي قايل نيست و فقـط قسـمت هـايي از آن را بـه جهـت      

  )15(.ستايد نش ميبود
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گويي شرقي است و در آن چون و چراي  به سنت قصه] …[ي نون و القلم  قصه«

ي  هاي چپ معاصر را براي فرار از مزاحمت سانسـور در يـك دوره   شكست نهضت

  )1(».ام و وارسيده تاريخي گذشته

  

  جلال آل احمد ، »مثلاً شرح احوالات«
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  »منون و القل«تفسير تمثيلي : فصل پنجم

  

، يكـي  .)ش 1340منتشر شـده در سـال   ( نون و القلمي تمثيلي آل احمد،  دومين قصه

آل احمد كـه در مقطعـي از   . گويد ديگر از جريانات سياسي تاريخ معاصر ايران را باز مي

ي نزديك و تنگاتنگي با تحولات سياسي و اجتماعي عصر خود داشته و حتي  زمان رابطه

وف را تجربه كرده است، با ديدي جامعه شناسانه نسـبت  عضويت در يكي از احزاب معر

او در جريان يك گفت و گو تأثير مشـاركت در  . دهد به مسائل كار ادبي خود را ادامه مي

مـن  «: گويـد  كند و مي هاي سياسي حزب توده بر نگرش اجتماعي خود را بيان مي فعاليت

 ـ يه ديد اجتماعي از اونجا بازآورده ي اقتصـادي   يعنـي يـك جنبـه   . ردام و تا گور خواهم ب

ها رو فوراً تشخيص دادن و بعد گول  دادن به مسايل و طبقات را مشخص ديدن و مبارزه

  )2(».نخوردن

. اي اجتماعي به شكل قصه اسـت  ي آل احمد در طرح واقعه دومين تجربه نون و القلم

سـعي   ون و القلمنبرداشته، در  سرگذشت كندوهااو كه اولين قدم در اين راه را با نوشتن 

ي  هاي بعـدي دربـاره   در بخش. تر كردن اين كار داشته است در تكميل اين روش و پخته

  . ي ميزان موفقيت او در اين امر سخن خواهيم گفت ميزان موفقيت او درباره

بـراي  ) فرم قصه و اتفاقـات دوران حكومـت صـفوي   (ي موجود  آل احمد از يك ماده

ه سياسي و علل شكست نهايي آن استفاده كرده است؛ امـا  بيان فراز و فرودهاي يك  گرو

تنها ترسـيم يـك فضـاي سياسـي و اجتمـاعي       نون و القلمكند كه قصدش در  اعتراف مي
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هاي خود و آرا و عقايـد    حرف و سخن   ي اجتماعي داستان، خاص نيست و در كنار زمينه

  )3(.كند خويشتن را نيز بيان مي

ايـن گـروه سياسـي     اي از حضور و فعاليـت   ابتدا خلاصهاينك پيش از تفسير داستان، 

  . رويم مي نون و القلمكنيم و سپس به سراغ تمثيل  در ايران ذكر مي) حزب توده(

  ترين جنبش چپ گراي معاصر مهم -1

هاي چـپ گـراي    آل احمد در اين داستان در پي جست و جوي علت شكست نهضت

 )4(»چـپ «جهـان از اصـطلاح     نـگ سياسـي  معاصر است و با توجه به تعريفي كه در فره

ترين و تأثيرگذارترين جنـبش چـپ معاصـر در ايـران و در      ترين متشكل وجود دارد، مهم

  . ي ايران است هاي زندگي نويسنده، حزب توده سال

اي از ايرانيان كـه در   هاي كمونيستي عده ي گرايش ي اين حزب در نتيجه ي اوليه هسته

. زيستند، به وجود آمـد  رهاي اروپايي متمايل به كمونيسم ميي تزاري و ديگر كشو روسيه

كه منجر به . ش 1320حزب كمونيست ايران و پس از آن حزب توده تا پيش از شهريور 

امـا پـس از   . مخفيانه در كشـور فعاليـت مـي كـرد      آزادي نسبي مطبوعات و احزاب شد،

اين گـروه سياسـي بـا    . شدبرقراري فضاي باز سياسي در ايران، فعاليت حزب توده علني 

كه  -هاي كارگري و دهقاني و نيز سازمان دهي گروه مخفي افسران نظامي تشكيل اتحاديه

از تشكيلات و انسجام  -در سازمان نظامي كشور نقش جاسوس حزب را بر عهده داشتند

رهبـران كمونيسـت روسـيه از ايـن حـزب پشـتيباني و حمايـت        . محكمي برخوردار بود
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عوض حزب توده پايگاه فكري رژيم روسيه در ايران و طرفـدار منـابع آن    كردند و در مي

  . بود

ي شاه پهلوي رخ داد، رهبران حزب متهم بـه   ي ترور بي نتيجه كه حادثه. ش 1327در 

در نتيجـه حـزب غيرقـانوني    . آگاهي قبلي نسبت به اين حادثه و مشـاركت در آن شـدند  

ادامـه  . ش 1332گروه تا پس از كودتاي مرداد با اين حال فعاليت سياسي اين . اعلام شد

اي از  داشت و پس از آن كه دوباره سكوت و اختنـاق جانشـين آزادي عقايـد شـد، عـده     

اي بـه روسـيه يـا كشـورهاي      اعضاي اين حزب توسط حكومـت دسـتگير شـدند، عـده    

تشكيلات حـزب متلاشـي و   . كمونيستي ديگر مهاجرت كردند و تعدادي هم كشته شدند

  )5(.مخفي نظامي آن كشف و نابود شد سازمان

سه سال پس از تشكيل حزب توده و فعاليـت  . (ش 1323جلال آل احمد نيز در سال 

ستود؛ اما پس از فهميـدن   در ابتدا اهداف فعالان آن را مي. به اين حزب پيوست) علني آن

او را كه  –وابستگي آن به روسيه از عضويت در حزب سرباز زد و به همراه خليل ملكي 

امـا پـس از سـرخوردگي از    . از حـزب انشـعاب كـرد    -.ستود به عنوان يك روشنفكر مي

هـا، بـه    يابي شكسـت  حزب توده، شور و شوق پيشين خود را از دست داد و در پي ريشه

ي  طرح نظرياتي چون به دست آوردن هويت از دست رفته، اصالت ايمان و درك دوبـاره 

  .سنت و تاريخ پرداخت
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  ) نظري بر داستان(ك شكست ماجراي ي -2

هم شاه داشت و هم وزير، هم ملا داشت «ها  هاي قصه ي ولايت در دياري كه مثل همه

هـاي اسـداالله و    ، دو ميرزا بنويس بـه نـام  »و هم رمال، هم داروغه و هم شاعر و هم جلاد

ن و ها كه سرشان به كار خودشان گرم بود، ناگها ميرزا بنويس. كردند عبدالزكي زندگي مي

آن هـا بـراي رسـيدگي بـه     . به طور اتفاقي پايشان به ماجراي پرشاخ و برگي باز مي شود

با يـك   -كه يكي از سرسپردگان قلندرها بود -ثبت و ضبط املاك حاج ممرضاي مرحوم

فهمند كه حكومـت قصـد بـالا كشـيدن       شوند و وقتي مي ها عازم ده مي دسته از حكومتي

هـا   آقا، پسر حاجي، املاك او را بين رعيـت  مشورت با حسن بعد از  اموال حاجي را دارد،

  .گذارند كنند و حكومت را بي نصيب مي تقسيم مي

و تـوپ   -اي بـاب كـرده بودنـد    كه رسم و آيين تازه -از طرفي فعاليت مخفي قلندرها

حكومـت تصـميم   . شـود  ريختن و اسلحه ساختنشان موجب ترس و هراس حكومت مي

ي  ها خالي كند و در ظاهر به قصد قشلاق و در اصل براي آماده آن گيرد ميدان را براي مي

قلنـدرها در غيـاب حكومـت اوضـاع ولايـت را بـه دسـت        . افتـد  مبارزه شدن به راه مـي 

كنند كـه در حكومـت تـازه مصـدر امـور       گيرند و از دو ميرزا بنويس قصه دعوت مي مي

هـاي برنجـي    نـد و از هونـگ  ده اي تشكيل مي ها براي هر كاري صنف و دسته آن. بشوند

  . كنند هاي بيشتر استفاده مي مردم براي ساختن توپ

مردم كه هنـوز بـه   . شود هاي قلندر ساز نگراني مردم شروع مي با تركيدن يكي از توپ

حكومت اين گروه با عقايد نامرسوم و نامأنوسشان عادت نكرده بودند، نسبت به قلندرها 
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 –هـا   بين حكومت سـنيّ . شود قلندرها با مردم آغاز مي درگيري علني. شوند اعتماد مي بي

شـود و   با قلندرها شكراب مـي  -كه راه و روش توپ ريختن را به قلندرها ياد داده بودند

رسـد   كم كم خبر مي. آيد ها كنار مي ي توپ با سني در مقابل حكومت قبلي بر سر معامله

بـا شـنيدن ايـن    . آينـد  يت ميهاي سني به سمت ولا كه اردوي حكومتي به همراه توپچي

سـران  . كنند انگ قلنـدري را از روي پوسـت بدنشـان پـاك كننـد      ها سعي مي خبر خيلي

كـه   –گيرنـد بـه هندوسـتان     هايي كه در حكومت نقشي داشتند تصميم مـي  قلندرها و آن

معروف است آن جا صلح كلي برقرار است و مردم از هر مسلك و مذهبي در كنـار هـم   

اما او . خواهد كه همراهشان برود عبدالزكي از اسداالله مي. مهاجرت كنند -دكنن زندگي مي

  . كند ماند و شهادت را به عنوان مؤثرترين نوع مقاومت در برابر ظلم انتخاب مي مي

  تفسير داستان  -3

ي حكومت قلندرها  است با پرداختن به رسم و شيوه  رسد آل احمد خواسته به نظر مي

تصـويري از    آمدن، قدرت گرفتن و سرانجام ضعف و شكست آن،و چگونگي روي كار 

ي ايران و پايگاه آن در داخـل كشـور ارائـه بدهـد و بـا آفريـدن        فراز و فرود حزب توده

شخصيت هاي ميرزا اسداالله و آميرزا عبدالزكي به طـرح جريـان روشـنفكري در ايـران و     

بتـدا بـه تفسـير اجـزاي اصـلي و      بهتر است ا. هاي مثبت و منفي اين ديدگاه بپردازد جنبه

  : هايي در واقعيت بپردازيم عناصر كليدي داستان و يافتن معادل
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  حكومت قلندرانه -3-1

گيري  با معركه  شود كه قلندرها ابتدا دسته دسته به شهر وارد شدند، در داستان گفته مي

ر دوران هـا د  آن )6(.مردم را دور خود جمع كردند و بـه تـدريج در شـهر مانـدگار شـدند     

فعاليت مخفي و اصطلاحاً خفيه بازي از حكومت سنيّ هم سايه راه و روش توپ ريختن 

اعضـاي  . ي حزب توده منطبـق اسـت   اين اطلاعات تا حدودي بر پيشينه. گيرند را فرا مي

در كشـورهاي   -كه بعدها حزب توده را تأسيس كردنـد  –ي حزب كمونيست ايران  اوليه

بـا  . مسلك كمونيسم آشنا شدند و سپس بـه ايـران آمدنـد    اروپايي به خصوص روسيه با

. ي ديگري را در ايـران بـه سـمت خـود جلـب كردنـد       عده  تبليغات و بيان اهداف خود،

فعاليت سياسي اين حزب هم جهت با اهداف رژيم روسيه بود و روسيه نيز حمايت خود 

  . كردند ها دريغ نمي را از آن

هـا   ي آن وز از رؤساي قلندر هستند كه دربـاره ميرزا كوچك جفردان و تراب تركش د

شـود ميـرزا كوچـك جفـردان      مي  گفته. ها و ماجراهاي عجيبي در افواه وجود دارد افسانه

ي تيزاب انداخته و سر بـه نيسـت كـرده بـود و تـراب تـركش دوز بـا         خود را در خمره

. تن او شده بـود ، موفق به كش» اشتر پختر«نشيني و گماشتن تمام همت خود بر  قتل  چله

ي  گروهـي كمونيسـت كـه هسـته    (نفـر   53گروه «خوانيم كه  در تاريخ حزب توده نيز مي

را در ) بازداشت و محاكمه شـدند . ش 1316دادند و در  ي حزب توده را تشكيل مي اوليه

وضعي محاكمه كردند كه افكار مردم ايران اطلاعي از ماركسيسم و سوسياليسم نداشت و 

نفر نبـود و شـايد بـه همـين دليـل مـتن آن        53وسيعي براي فعاليت ذهني ي  ناچار زمينه
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پيش بيايد كه آن حـزب از آن محاكمـه    20محاكمه منتشر نشده ماند تا قضاياي شهريور 

  )7(».افسانه و اساطير بسازد

سـازمان منسـجم    -چه قبـل از حكومـت و چـه پـس از آن     -تشكيلات منظم قلندرها

اي را مركز يـك   از دو سال پيش تراب تركش دوز هر تكيه« :كند حزب توده را تداعي مي

ي  هـا، تكيـه   ي سـراج  تكيـه .  ي قلنـدرها را بـه كـار كشـيده بـود      صنف كرده بود و همه

  )8(».…ي پالان دوزهـا و همين جـور ي كفاشها، تكيه ي نانواها، تكيه ها، تكيه زنبوركچي

ي ايـن گـروه    ترين شاخصـه  ، مهمي اعتقادات مذهبي ي قلندرها درباره راه و رسم تازه

هـا   ي اعتقادشان اين بود كه به جاي پرستيدن خدايي كـه در آسـمان   خلاصه«ها  آن. است

بهتر است آدمي زاد دوپاي خاكي را بپرستيم تا شـايد از ايـن راه يـك خـرده     ] …[است 

و  عقايـد  )9(».تر برآورده باشـيم  تر بهش رسيده باشيم و احتياجاتش را يك كمي بيش بيش

اعتنـا بـه ايـن     هاي اعضاي حزب توده نيز در تباين با اعتقادات مذهبي مردم و بـي  انديشه

ي سياسـي   بـراي يـك مبـارزه   « : نويسد خود در نقد آنان مي  آل احمد،. دار بود رسوم ريشه

ها براي شروع به اين كار سياست، اول مبناي  كمونيست] …[يك مبناي ايمان لازم است 

آخر اين جا كه فرانسه نيست يـا  . كردند و خطر كار ما همين جا است ايمان را عوض مي

ي  كه بشر دوستي به تنهـايي بتوانـد مبنـاي ايمـان باشـد بـراي هـر مبـارزه        ] …[آلمان ؛ 

بـا  . در عين حال جزئيات عقايد قلندرها بر نظريات حزب توده منطبق نيست )10(».سياسي

خال كوبي نقش تبرزين بر پشت دسـت و  رمز و كنايه حرف زدن، پيدا كردن اسم اعظم، 
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بيش از آن كه فضاي فكري آن گروه را بازگو كند، نـاظر بـه خصوصـيات درويشـان      …

  .عهد صفويه است

با خالي شدن ميدان و رفتن اردوي حكومتي به قشلاق، قلندرها كه تا آن زمـان خفيـه   

هاي ابد را از سياه  زنداني ها را به دست گرفتند؛ قراول خانه. فتابي شدند  آ  كردند، بازي مي

ايـن  . خواسـتند، بـه دسـت گرفتنـد     ها بيرون آوردند و حكومت را، آن طور كـه مـي   چال

كه با اسـتعفاي رضاشـاه و   . ش 1320اي است از اوضاع پس از شهريور  وضعيت استعاره

هاي سياسي آزاد و خفيـه   تبعيد او و هم زمان با جنگ جهاني دوم فعاليت احزاب و گروه

به خصوص حزب تـوده كـه اعضـاي آن تـا     . ها به  حضور علني احزاب تبديل شد بازي

ي  امـا در ايـن قصـه   . پيش از اين از طرف حكومت رضا شاه تحت فشار و تعقب بودنـد 

درسـت  . شـود  ها ياد نمي ي حزب با آن هاي سياسي ديگر و رابطه تمثيلي از فعاليت گروه

است؛ اما با اشاره بـه حضـور ديگـر     است كه داستان، بازگوي جريان شكست اين حزب

هـم چنـين فـرار    . شـد  تر نوشته مي نقص تر و بي هاي هم زمان با آن، تمثيلي واقعي جريان

حكومت و عرصه را به قلندران واگذاشتن، جرياني نيست كه در تاريخ معاصـر شـبيه آن   

قلنـدران   در اين تمثيل نويسنده بيش از حد واقعيـت، عرصـه را بـراي   . اتفاق افتاده باشد

ي عـالم، ارتباطـات و    ي قلندران بـا حكومـت قبلـه    گذشته از اين رابطه. فراخ كرده است

مثلاً در . كند مناسبات سران حزب توده با دولت و حكومت وقت را به خوبي ترسيم نمي

مقطعي از زمان، به دليل سياست بازي بعضي از نخست وزيران اعضاي حزب در هيـأت  

  .اشتند كه به اين مسايل در تمثيل اصلاً پرداخته نشده استوزراي دولت وقت شركت د
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. ي مخالفت بـا آن را داشـت   شود كه در ابتدا داعيه سرانجام حكومت قلندرها همان مي

ها و آزادي زندانيان كار خود را آغاز كـرده بـود،    حكومتي كه با شكستن در دوستاق خانه

هـا پرهيـز    و از دسـتگيري و كشـتن آن   پـردازد  گيري در برابر مردم مـي  در انتها به موضع

گر چه اين تمثيل هم كاملاً بر واقعيت حزب توده منطبق نيست؛ اما تغيير جهت . كند نمي

ها، انحراف از مسير اهداف اوليه و دوري از مردمي كه در ابتدا ادعاي حمايـت از   فعاليت

هـايي كـه در ابتـدا     نهضـت . كنـد  ها را داشتند، كار قلندرها را شبيه كار اين گـروه مـي   آن

ي حركتشان نفي وضع موجود بوده است؛ اما عاقبت به وضعي نظير همـين وضـع     انگيزه

  .شوند موجود دچار مي

  هاي برنجي هونگ -3-2

هاي برنجي مـردم   ي اوليه براي ساختن توپ، هونگ قلندرها به قصد فراهم كردن ماده

از طرفي مردم چندان نسـبت   .دهند هاي سنگي تحويل مي گيرند و در عوض هونگ را مي

هاشـان   چرا بايد مجبور باشند هونگ برنجـي «كنند  ها فكر مي آن. به اين كار راضي نيستند

هـاي سـنگي زمخـت     ي مطـبخ افتـاده بـود، بدهنـد و هونـگ      را كه تا به حال يك گوشه

هـايي را كـه اغلـب پـدر در پـدر ارث بـرده        هم هونـگ   آن. قلندرساز را جايش بگذارند

گزيني راه و رسـم   ها و جاي هاي سنگي تعبيري است از فراموشي سنت هونگ )11(».بودند

  . اي كه به مذاق مردم آن روزگار سازگار نيست تازه

دار و بنيـادين كـه از دسـت دادنشـان      هـاي مـذهبي ريشـه    هاي فرهنگي و ارزش سنت

آيـد،   ميزني كه براي شكايت نزد اسداالله . مساوي است با از دست دادن هويت يك ملت
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گويد كه هونگ برنجي خانه يادگار مـا در و مـادربزرگش بـود و مـردي كـه بـه        به او مي

گويد هونگ برنجي را جد بزرگش وقـف كـرده و بـه     همين قصد به او مراجعه كرده، مي

» دين و مـذهب ندارنـد  «آن وقت قلندرهايي كه . اند كرده ي آن خيرات و مبرات مي وسيله

گذشـت آن  «از طرفـي قلنـدها معتقدنـد    . غي آن را با خود ببرنـد خواهند در مقابل مبل مي

حالا سرنوشت عالم قـدس بـه صـداي تـوپ بسـته      . زماني كه صداي هونگ مقدس بود

  )12(».است

يكـي از  . ها آغاز بي اعتمادي و نارضايتي مردم نسـبت بـه حكومـت قلندرهاسـت     اين

بت به  حزب به دليل عدم ها نس ترين دلايل شكست حزب توده هم بي اعتمادي توده مهم

يك فكر سياسي وارداتي . كوشش آن در نزديك شدن به مردم و توجه به عقايدشان است

اگر «. ي محلي و بومي پيدا نكند، پايگاهي در ميان مردم نخواهد داشت تا زماني كه صبغه

به اين دليل اصلي اسـت كـه تمـام ايـن      …ي ملي نيز حزب توده شكست خورد و جبهه

دم از كمونيسـم و سوسياليسـم زدن و   . افكار وارداتي به ميدان سياست رفتند حضرات با

با اسـاس معتقـدات    -هيچ كوششي به كار نبردن براي تطبيق آن ايسم ها بر شرايط محل

ي نقـائص آن و علـل    يكي از رهبران حزب هم در باره )13(»]…[سنتي خلق در افتادن و 

ناخت درست كشورمان و بـه ويـژه نقـش    عدم ش] …[نقص ديگر ما «: گويد ضعفش مي

هـاي زحمـت كشـان جامعـه، كـه حـزب از        ترين تـوده  عميق اعتقادات مذهبي در وسيع

  )14(».كرده بود هاي اقتصادي و سياسي آنان دفاع مي خواست
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كه در بخش پيش درآمد و پـس دسـتك    -نويسنده در داستان چوپان به وزارت رسيده

هاي فرهنگي و اجتمـاعي تأكيـد    و مراقبت از سنت هم بر گرامي داشتن -شود روايت مي

رسـد، كپنـك و    چوپان كه با نشستن قـوش شـكاري بـر سـرش بـه وزارت مـي      . كند مي

پيچـد و در   اي مي اش در بقچه اش را به هم راه چوب دستي ها و پوست خيك كله چاروخ

. كند رش ميها را به پسرانش سفا داري از آن گذارد و به هنگام مرگ نگه پستوي دنجي مي

  ها، اين اسباب و لوازم چوپاني، نمودهاي سنت و فرهنگ بومي هستند كه جدا شدن از آن

ها را بايد در پستوي فكـر و قلـب خـود     سنت. جدايي از هويت و اصالت خويشتن است

  .هاي بعد انتقال داد حفظ كرد و به نسل

  دو ميرزا بنويس -3-3

االله و آميرزا عبدالزكي در مجلس اول، تلويحـاً  نويسنده با پرداختن به زندگي ميرزا اسد

عبدالزكي كسي است . اين دو نفرند  هاي محوري داستان گويد كه شخصيت به خواننده مي

آيـد و    كه با وجود داشتن آسايش و رفاه نسبي، از شركت در كارهاي پرمنفعت بدش نمي

بـه قـول خـود بـه اصـولي       اي از جاه طلبي و مقام خواهي دارد و ميرزا اسداالله خمير مايه

بـا وجـود ايـن گـاهي در     . ي آن اصول فراتر نهـد  بند است و حاضر نيست پا از دايره پاي

اي مخـالف، طبـق نظـر     كند و با وجود داشتن عقيـده  برابر سخنان ديگران منفعل عمل مي

ي اين حالت، زماني است كه از پذيرفتن منصب حكومتي سرباز  نمونه. آنان رفتار مي كند

  . شود  زند؛ اما سرانجام تسليم مي مي
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بلكـه بـيش و پـيش از      ي رايج زمان، اسداالله نه فقط تمثيل يك شخصيت يا يك عقيده

آل احمد كه پس از انشعاب از حـزب تـوده، بـا    .آن صداي افكار و عقايد آل احمد است

ايي برد، براي حضور خود در داستان ج ـ حالتي سرخورده به انزوا و اصالت گرايي پناه مي

  . پردازد باز كرده و در قالب شخصيت اسداالله به ابراز نظريات خود مي

فرزانـه و  «هـايش روشـنفكر را    آل احمد در نوشته. ي يك روشفكر است اسداالله نمونه

تعريـف   )15(»هوشمند و پيشاهنگ و رهبر و چون و چرا كننده و ناراضي از وضع موجود

خود تنها و بي هـيچ پشـتيباني آسـماني يـا      خود را در مقابل سرنوشت«كسي كه . كند مي

يابد، و مجبور است كه بي هيچ انتظاري از خـارج يـا از عـالم بـالا و فقـط بـه        زميني مي

اسـداالله هـم ادعـا    )16(»مختار باشـد؛ آزاد باشـد و مسـؤول   . اتكاي شخص خود عمل كند

گيـري و   او اهل عمل است و چله نشيني، فـال . است» نفس نفي وضع موجود«كند كه  مي

كند اهـل عمـل    اما با اين كه ادعا مي )17(.كند به انتظار تحولات خارجي نشستن را نقد مي

در ابتدا از پـذيرش شـغل حكـومتي و ايحـاد تحـول در آن        است و قضا و قدري نيست،

كشد؛ فقط به اين دليل كه هر حكومتي منشأ ظلم و جور است و آن قـدر چـون    پاپس مي

آورد كـه در بسـياري از شـرايط بـا      مـي  فرت از وضع موجود را دركند و اداي ن و چرا مي

اسداالله بـا داشـتن   . گذارد گيري را به ديگران وامي شود و تصميم ترديد و دودلي مواجه مي

روشنفكر كسي است كه « ها دقيقاً مصداق تعريف آل احمد از روشنفكر است؛ اين ويژگي

معترض است؛ چون و چرا كننده اسـت؛  در هر آني به گردش امر مسلط خالي از انديشه 

و نپـذيرفتار  . و سـؤال كننـده اسـت    . طالب راه بهتر و وضـع بهتراسـت  . نفي كننده است
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جز به نـوعي عـالم غيـب بـه معنـي      . است؛ و به هيچ كس و هيچ جا سر نسپارنده است

  )18(».كند عامش؛ يعني به چيزي برتر از واقعيت موجود و ملموس كه او را راضي نمي

اقشـار روشـنفكر ايرانـي را بـر      در خدمت و خيانـت روشـنفكران  احمد در كتاب  آل

كنـد و بـه ترتيـب از     بنـدي مـي   حسب ارزش تربيتي شغلشان و عدم قصد انتفـاع دسـته  

نويسندگان و هنرمندان و شاعران، استادان و منتقدان و قضات و وكلا، طبيبان و مهندسان 

  )19(.برد مينام  …و محققان، آموزگاران و منشيان و 

و ) ي اول روشنفكران دسته(نيز اسداالله ابتدا اهل ذوق است و اهل كلام  نون و القمدر 

در حكومت قلندران نيز آل احمد به او كه تمثيل روشـنفكري اسـت، شـغل قضـاوت را     

  . كند واگذار مي

در بررسـي جريـان روشـنفكري از ابتـداي تـاريخ        بندي ديگر، آل احمد در يك تقسيم

بينـد،   ي عنوان روشنفكري را در بدايت تاريخ بر قامت پيغمبران برازنده مي ن ، جامهتاكنو

اند و اهل ارتداد و چون و چرا كننـده نسـبت    از آن جهت كه آنان صاحبان انديشه و كلام

قصـد تغييـردادن   (حمل بـار امانـت    -ارتداد«در نتيجه مثلث . ي خويش به معتقدات دوره

سپس روشـنفكران خـودي را در    )20(.داند ي روشنفكري مي لازمهرا » نفوذ كلام –) اوضاع

 –ي اول شهيدانند كه از مثلـث ارتـداد    دسته«: كند مي» اي بندي سربسته دسته«چهار گروه 

اين جماعت چون و چـرا  ] …[اند  اعجاز كلام بيشتر تكيه به اولي داشته -حمل بار امانت

ي چهارم  دسته] …[صرف و عنقا جويان كنندگان ابدي و معترضان هميشگي و ناراضيان 

كه صرف نظر از قـدرت و ضـعف كـلام يـا جاذبـه و      . ايشان زينت مجالس امر شدگانند
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. انـد  چندان در بند شرط لازم روشنفكري كه حمل بار امانت است نبـوده   ي انديشه،  فعه دا

را  يعني كه چندان در بند عوض كردن وضعي نيستند و به رضـايتي و تسـليمي واقعيـت   

» .ي ارتزاقشـان  ي ايشان است يا وسـيله  و سر و كار داشتن با كلام فقط حرفه. اند پذيرفته

ي  ي روشـنفكري را از آن قهرمـان قصـه    اين چنين است كه آل احمد بالاترين درجـه  )21(

  . دهد ي چهارم جاي مي داند و عبدالزكي را در دسته ميرزا اسداالله، مي  خود،

  :شـود  روشنفكر قصه با اين سخن آل احمد آشـكارتر مـي   ي ميان دو شخصيت مقايسه

ايده آليست باشند، يا خيلي   شوند يا بايد خيلي هايي كه وارد سياست مي به گمان من آدم«

 )22(».يا بسار حساب دان و اهل روزگـار   يا خيلي دور از حساب و كتاب زمانه،. واقع بين

پيوستن به (هاي يك سان  زكي در موقعيتنگاهي به قصه و در نظر گرفتن اسداالله و عبدال

ها با يـك   ي عكس العمل آن و مقايسه) …ها و  حكومت قلندرها، مهاجرت به هم راه آن

  .آليست است و دومي واقع بين دهد كه اولي همان روشنفكر ايده مي  ديگر نشان

  فرجام كار -3-4

نـد فرجـام سـختي در    دان اند و مي در انتها قلندرها كه خبر بازگشت حكومت را شنيده

اي انـگ قلنـدري و نقـش تبـرزين را از روي      عـده . افتنـد  انتظارشان است، به تكـاپو مـي  

كنند، مثل گروهي از اعضاي حـزب تـوده كـه توبـه نامـه نوشـتند و از        بازويشان پاك مي

شوند كه ايـن جريـان هـم در تـاريخ      اي دستگير يا كشته مي عده. حزب ابراز تنفر كردند

و تعداد قابل توجهي از آنان به همراه سران و رؤساي قلنـدرها  . كند مي حزب توده صدق

كنند؛ جايي كه صلح كلي برقرار است و شيعه و سني در كنـار هـم    به هندوستان كوچ مي



  ٩٣

و گرفـت و گيرهـاي احـزاب سياسـي،     . ش 1332پس از كودتاي مرداد . كنند زندگي مي

به روسيه فرا خوانده شدند و در دستگاه  بيشتر اعضاي حزب نيز به همراه اكثر رهبران آن

  . كمونيستي آن به فعاليت خود ادامه دادند

  از دم در مسجد جامع تا ارگ حكومتي -3-5

قلـم  ] …[هـر كـدام دم يـك در مسـجد جـامع شـهر       «دو ميرزا بنويس قصه در ابتدا 

لنـدرها بـه   وسط كار و هنگام پيوسـتن بـه ق   )23(».انداختند زدند و كار مردم را  راه مي مي

بينـد كـه در حكومـت     كنند و در انتها ميرزا اسـداالله وقتـي مـي    ارگ حكومتي راه پيدا مي

ي پيشـين را   گردد و شـيوه  مي قلندرها هم ظلم از بين نرفت، باز به دم در مسجد جامع بر

گويي آل احمد در مسير اين جريان مدور، احوال و سرگذشت خـود را  . گيرد در پيش مي

پيوندد؛  كند و به حزب مي او در مقطعي از زمان عقايد پيشين خود را رها مي .كند بيان مي

اما وقتي راه و روش حزب را اشـتباه  . هاي بومي پشت كرده بود حزبي كه ديديم به سنت

ي ظريف و  نكته. برد هاي گذشته پناه مي شود و باز به آغوش ارزش بيند، از آن جدا مي مي

است به تحول تـدريجي خـود در جـواني و انـدك انـدك       ي آل احمد قابل توجه، اشاره

ي در مسـجد   پريد و از دهنه آفتاب داشت مي«جا كه  آن . معتقدات پيشين را كنار گذاشتن

و ميرز خيال داشت تا برو بياي نماز مغرب راه نيفتـاده، كـارش را   . آمد كه نگو سوزي مي

مخاطب داسـتان حـق دارد كـه    و )24(».سرانجام بدهد و بساطش را جمع كند و برود خانه

اي آگاهانه و  اين مطلب را تمثيل تحول فكري و تدريجي آل احمد بداند؛ حتي اگر اشاره

  . تعمدي از طرف نويسنده نباشد
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ي ميرزا اسداالله بخشـي از   ي شهادت به وسيله ي بازگشت به سنت با طرح مسأله نظريه

داالله با تأكيـد بـر شـهادت و زدودن    اس. شود ي آن مي ي داستان و تكميل كننده درون مايه

احمد  هاي آل ها به اين طريق، بار ديگر در نقش صداي انديشه ي ظلم از روح انسان سلطه

ما درست از آن روز كه امكان شهادت را رهـا كـرديم و تنهـا بـه بـزرگ      «: شود ظاهر مي

ه را در من ايـن قضـي  . ها از آب درآمديم داشت شهيدان قناعت ورزيديم، دربان گورستان

  )25(».ام نشان داده» نون و القلم«

  نقد و نظر  -4

ريزي ساختمان قصه در قالب پيش درآمد، هفت مجلس  با طرح نون و القلمي  نويسنده

پيش درآمد و پس . داند و پس دستك انگار خود را موظف به رعايت الگويي تحميلي مي

ت، خاصـيتي جـز زنهـار    دستك كه داستان همان چوپان كذايي و به وزارت رسيدن اوس ـ

رسـد كـه    دادن به خواننده و منع كردن او از درگير شدن با سياست ندارد و به نظـر نمـي  

  ي داسـتان، )ها مجلس(ها  تعداد بخش. بودن يا نبودنش تأثيري در كلّيت قصه داشته باشد

ي حوادث و مطالب مطرح شده در تمثيل باشد، پيروي كم ارزشي از  بيش از آن كه لازمه

گوي قديمي عدد هفت است و شايد همين مسأله موجب طرح تعدادي حوادث فرعي، ال

اي كـه قـاطرش را    دهـاتي   شود؛ مرد مارگزيـده،  فايده براي تمثيل مي غيرقابل توجيه و بي

دار نشدن عبدالزكي و بي تخم و تركه بودنش، ماجراي مفصل قالي بـافي    دزديده اند، بچه

هـا متصـور    هيچ استقلال محتوايي براي هر يك از مجلسگذشته از اين كه  …ها و  خانم

  . ها از يك ديگر قابل توجيه نيست نيست و جدا كردن بخش
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ها و ظاهر شدن گاه و بي گاهشان در داسـتان نيـز يكـي از     وجود انبوهي از شخصيت

هـايي كـه بعضـاً حضـور مـؤثري در       آل احمد با آفريدن شخصـيت . هاي آن است ضعف

گويي قصد داشـته نشـاط و   ) …اي،  حسن كمانچه هدي رمضان علاف،مش(روايت ندارند 

اش ببخشد، داستان را گسترش دهد و آن را براي خواننده پـذيرفتني   زندگي به شهر قصه

حال آن كه سرگرداني اين اشخاص در داستان يكـي از دلايـل تصـنعي    . و قابل قبول كند

نويسـنده خـود را مكلـف      ن،جالب اينجاست كه در انتهـاي داسـتا  . شدن فضاي آن است

داند اشخاص سرگردان قصه را به سرانجامي برساند و ميان زمين و آسـمان معلقشـان    مي

  . نگذارد

ي تاريخي و سـعي در بيـان    سرانجام آن كه انتخاب ماجراهاي پيش آمده در يك دوره

 اي نـو و حـاكي از ابـداع    روي دادهاي زماني ديگر در قالب آن ماجراها، گـر چـه شـيوه   

. شود نويسنده است؛ اما منجر به آفريدن تمثيلي بي نقص و برابر با واقعيت مورد نظر نمي

ي  رسـد كـه يـا بايـد حـوادث دوره      به نظر مي. دادي شبيه هم نيستند چرا كه هيچ دو رخ

شود، بر طبق آن چه قصد بيـان آن در   ي تمثيل انتخاب مي اي را كه به عنوان جامه تاريخي

ي ديگـري بـراي    و پيراسته كرد و يا از انتخاب آن چشم پوشيد و جامهميان است آراسته 

  . بيان تمثيل برگزيد
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، 2سـال اول، ش    ،ارغنـون  ي ميتـرا ركنـي، در   ترجمه  ،»تمثيل و نماد«: پل -دومن -16

1373.  

  . 1353: دوم  شيراز، دانشگاه پهلوي،   ،معالم البلاغه: محمد خليل -رجايي -17

  .1372: تهران، مركز، اول  ،مدخلي بر رمز شناسي عرفاني: جلال -ستاري -18

، به كوشش ي جلال آل احمد يادنامهدر » نقد سرگذشت كندوها«: غلامعلي -سيار -19

  .1378: علي دهباشي، تهران، به ديد و شهاب ثاقب، اول

  . 1375آگاه،   تهران، صور خيال در شعر فارسي،: محمد رضا -شفيعي كد كني -20

  :ي ابراهيم يونسي، تهـران، نگـاه، چهـارم    ترجمه هاي رمان، جنبه.: ام. اي-فورستر -21

1369.  

ي كاظم فيروزمند، تهران، شـادگان،   ، ترجمهفرهنگ ادبيات و نقد :اي. جي -كادن -22

  .1380: اول



  ١٠٧

  . ، انجمن كتاب مقدس ايران)عهد قديم و جديد( كتاب مقدس -23

  .1371: تهران، اطلاعات، اول خاطرات نورالدين كيانوري،: نورالدين -كيانوري -24

منصوره شـريف زاده، تهـران،    ي ترجمه فرهنگ اصطلاحات ادبي،: مارتين -گري -25

  .1382: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اول

ي جـلال   ترجمـه   اسـطوره و رمـز،  در » نمـادپردازي «: رنه-رنه و آلندي -لافورگ -26

  .1378: ستاري، تهران، سروش، دوم

، كتـاب هفتـه  در » هاي عاميانه فارسـي  مطالعه در داستان«: محمد جعفر -محجوب -27

  .1342، 77ش  تهران،

 1304، چـاپ سـنگي،   انوار الربيع في انواع البديع :سيد علي خان -مدني شيرازي -28

  .ق..هـ

  .1380: ، تهران، اميركبير، هيجدهمفرهنگ معين: محمد -معين -29

  .1378: اول  ، تهران، فكر روز،فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي: بهرام -مقدادي -30

  .1380: ، تهران، سروش، اولجلال اهل قلم: حسين -ميرزايي -31

  .1376: ، تهران، سخن، سومادبيات داستاني: جمال -ميرصادقي -32

تهـران، كتـاب مهنـاز،       ،نامه هنر داستان نويسـي  واژه: جمال و ميمنت -ميرصادقي -33

  .1377:اول

تهـران،    ،)جلـد اول و دوم (صد سال داسـتان نويسـي ايـران    : حسن -ميرعابديني -34

  . 1380  :چشمه، دوم



  ١٠٨

مـرداد   28شـدن صـنعت نفـت ايـران و كودتـاي       جنبش ملي: غلامرضا –نجاتي  -35

  . 1364: اول  شركت سهامي انتشار،  تهران،  ،1332

  .1343پرستو،   ، تهران،حاجي آقا: صادق -هدايت -36

  .1382: اول  ، تهران، نگاه،زنده به گور: صادق -هدايت -37

ي  ، ترجمـه صادق هـدايت از افسـانه تـا واقعيـت    : محمد علي -همايون كاتوزيان -38

  .1372: اجر، تهران، طرح نو، اولفيروزه مه
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